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 1 نظام، نظام اسباب است
 

 
 

 

 گـوييم   اين است كه ما مـي     ! حرف اين است   !نظام نظامِ اسباب است   
اگر شما سنتهاي الهي را لگدكوب كرديد و قبول نكرديد، بـا روخـواني              
قرآن و سر قبر فـلان امـام رفـتن و قـرآن و دعـاء خوانـدن، خداونـد                    

يي و داري     مگر مقام تو كه نشسته    ! كند  جا و عوض نمي     سنتهايش را جابه  
منين صلوات االله عليه بالاتر اسـت كـه         ؤخواني، از مقام اميرالم     دعاء مي 

وقتي سم وارد بدنش    ! گويد؟ خورد، دار فاني را وداع مي        ضربت مي  وقتي
اگـر  . ايـن سـنت اسـت     . دهد  شود، بايد بميرد و خدا او را شفاء نمي          مي
اگـر هزارهـا    ! ملجم مقابله كن   منين زنده بماند، با ابن    ؤخواهي اميرالم   مي

تر اسـت يـا       آيا دعاء ما مستجاب   ! دعاء هم بخواني مثمر ثمر نخواهد بود      
آن بزرگاني كه آن عظمت را در پيشـگاه         ! عاء حسن و حسين و زينب؟     د

پس چـرا   ! خدايا پدر ما را شفاء بده؟     : خداوند دارند، آيا دعاء نكردند كه     
شـود خطـاء      نمـي ! چون سنت الهي تغيير ناپذير است     ! مستجاب نشد؟ 

خودمان را مستحق عذاب نمـاييم و         ة  كنيم و مرتكب جرم شويم و جامع      
اگر قرار بـود خـدا درسـت        ! خدايا خودت درست كن   : يم كه بعد دعاء كن  

خوب خـودش   ! فرستد؟  چرا قرآن مي  ! فرستد؟  كند، پس چرا پيغمبر مي    
خـودش اصـلاح    ! گذاشت فسادي در جامعه بمانـد       كرد و نمي   درست مي 

 فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِـدَ لِسُـنَّتِ  «! خواسـت   دعاء هم نمي  ! كرد  مي
جـايي و     ، نه دگرگوني در سنتهاي الهي هست و نه جابه         )43فاطر(»تَحْوِيلا اللَّهِ
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مثلاً يك سنت الهي اين است كه نور خورشيد در تابسـتان            . عوض شدن 
خواهي نسوزي، برو     خوب اگر مي  . سوزاند  در خط استوا پوست بدن را مي      

 و از   بان درست كن، درخت بكـار       پماد درست كن، كرِمِ درست كن، سايه      
سوزاند و دعاء هـم       و الّا آفتاب پوستت را مي     ! هاي آنها استفاده كن    سايه

مـن عريـان در خـط اسـتوا زيـر آفتـاب             ! خدايا! برايت كارساز نيست  
اينها سـنت  ! سوزي حتماً مي! نه! خواهم نماز بخوانم، پس مرا مسوزان  مي

اء  پنج پسر امام حسن در صـحر 1.شود الهي است و با دعاء هم عوض نمي       
خوب آيا وقتي جعده    . هاي بزرگي بودند    كربلاء شهيد شدند و همگي آدم     

شـود،    دهد و ايشان مريض مي      ريزد و به امام حسن مي       توي شير سم مي   
دعاءهـاي آنهـا    ! فقط دعاءهاي ما مسـتجاب اسـت؟      ! آنها دعاء نكردند؟  
آيا امام حسن   ! كنيم؟  چرا ما روي اين مسائل فكر نمي      ! مستجاب نيست؟ 

 ،نظـام ! نـه ! خورد؟  وجودش ديگر به درد جامعه نمي     ! ماند؟   زنده مي  نبايد
آن وقت كاري كه يهود و اجانب بـا         ! سم كشنده است  ! نظامِ اسباب است  

دين اسلام و مسلمانها كردند، اين بوده كه آنها خودشان رفتنـد دنبـال              
برويـد تـوي    ! نظام اسباب و مسببات و ما را فرستادند دنبال نخود سياه          

 30مـا  !  شرّ انگليس و امريكا را كوتـاه كـن        ! خدايا : دعاء كنيد كه   مسجد
امـا اگـر از     ! آيا يك مو از سرِ امريكا كم شد؟       ! مرگ بر امريكا  : سال گفتم 

راهش رفته بوديم و اينها را هم نگفته بوديم و اصلاً هيچ شـعاري برضـد    
و آنها نداده بوديم، ولي عملاً برضدشان كار كرده بوديم، يعنـي صـنعت              

توانستيم  علم و اخلاق را توسعه داده بوديم و پيشرفت كرده بوديم و مي            
شـد تـو دهنـي بـه      با آنها مقابله و رقابت علمي و صنعتي كنيم، اين مي 

 ! امريكا
                                                 

من به دعائي كـه     ! آري! گويند كه فلاني به دعاء معقتد نيست        يي مي   آن وقت عده   1
ا معتقد  بخواهد سنت الهي را عوض كند، معتقد نيستم، زيرا قرآن به اينگونه دعاءه            

 بهـره  هـايي  ة اطهار صلوات االله عليهم هم از چنين شيوه  و پيامبر اكرم و ائم     !نيست
 .اند نجسته
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 فَـأَتْبَعَ ، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَـبَباً «: گويد  ميذي القرَنيَنقرآن در مورد 
و همين طور به داود نبـي       سباب را يادش داديم     ، ما نظام ا   )85 و 84كهف(»سَبَبا

گري كند، چطور زره بسازد، چطور اسلحه بسازد،   چطور مسآموختيم كه
خواهـد    او پيغمبر است، اما اگر مي     . و او هم تبعيت كرد از نظام اسباب ما        

. به جنگ برود، بايد زره بسازد و بپوشد تا شمشير در بدنش كارگر نباشد    
ر يزدي كه اخيراً منتشر شـده، آمـده كـه آقـاي             در خاطرات آقاي دكت   

برد    حامل آقاي خميني مي    يزاده چند جليقه ضد گلوله به هواپيما       قطب
پوشانند، زيـرا نظـام نظـامِ اسـباب        و يكي از آنها را به زور به ايشان مي         

 و به شما شليك كردند، كشته       هاي هواپيما   ا اگر آمديد روي پله    آق! است
هستيد، رهبر هستيد، سيد و اولاد پيغمبر هستيد،        اينكه امام   ! شويد  مي

ايد، با اين حال گلوله كشـنده   ايد، مبارزه كرده ايد، با خدا بوده  دعاء كرده 
خوب وقتـي   ! نظام نظامِ اسباب است   ! آري! است و بايد جليقه را بپوشيد     

 خفـت و خـاري را از اهـل          ما اين نظام اسباب را قبول كرديم، ديگر اين        
كنيم كه تـوي   سواد سعودي تحمل نمي سواد يا بي هاي كم يسنت و شرُط 

هـا اسـت،      خاك اين گورستان بقيع، خاك مرده     : سرمان بزنند و بگويند   
 !بريد كـه بخوريـد؟   ريزيد و به عنوان شفاء مي   شما چطور توي كيسه مي    

، اي  »واو فتدا  دواءً  داءٍ لِكُ لِ نّاِ«: زند  پيامبر فرياد مي  !  نظامِ اسباب است   نظام،
! گويد  اين را پيغمبر مي   ! هل ايمان هر دردي دارو دارد، برويد دنبال دارو        ا

با همـين كـار چـه همـه         ! كنيم  آن وقت ما خودمان را اين طور ذليل مي        
 وشود كه شـما آثـارش را در عـراق          اختلاف بين شيعه و سني ايجاد مي      

اينهـا مسـلمان    ! آري!  چه همه كشـتار    !بينيد  پاكستان و نقاط ديگر مي    
! امريكـا و انگلـيس نيسـتند      ! كشـند   ند كه دارند همديگر را مـي      هست

 !مسلمان هستند
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  1معلول علتهادر نظام عالم قطعي الوقوع است
 

علاوه بر قرآن و نهج البلاغه و روايات عديده، تجربة تاريخي بشر 
ما فقط يك راه داريم و آن هم اين است كه . هم مثبت اين معنا است

و الّا شيعه در روز قيامت هيچ ! غه مال علي نيستالبلا اين نهج: بگوييم
ها بگويند ما  ها و ژاپني ها، چيني ها، يهودي اگر مسيحي! مفري ندارد

ممكن است يك راه مفري قرآن به گوشمان نخورده بود، دانستيم،  نمي
حتي اگر بياييم و بگوييم كه قيامت هم ! داشته باشند، ولي شيعه نه
ويم، انكار ما موجب عدم تحقق قيامت نيست و منكر وجود آن بش

خواهيد با امريكا مقابله  شما مثلاً مي! افتد قيامت اتفاق مي! شود نمي
نماييد، بياييد پرچمش را بسوزانيد و از روي آن راه هم برويد، آيا آمريكا 

بعد ! رود؟ مرگ بر آمريكا، آيا از بين مي: بعد هم بگوييد! رود؟ از بين مي
سپس ! رود؟ ا آمريكا را حذف كنيد، آيا باز از بين مي جغرافيةروي نقش

چنين ! آمريكا، دروغ است: گويند در كتابها بنويسيد كه اصلاً اين كه مي
بناءبراين آن چيزهايي ! رود؟ آيا امريكا از بين مي! كشوري وجود ندارد

خواهد  مي! الوقوع است كه خداوند در نظام عالم قرار داده است، قطعي
وجود آن با ! خواهد اعتقاد نداشته باشم  داشته باشم، ميمن اعتقاد

شود، چه من ديندار باشم، چه  قيامت متحقق مي! اعتقاد من كاري ندارد
  چه مسيحي! چه اين كتاب را قبول داشته باشم، چه نداشته باشم! نباشم
دين و لامذهب باشم، هر چه كه باشم،  يهودي باشم، يا حتي بيچه باشم، 

مرگ گريز ناپذير ! افتد طور كه مرگ اتفاق مي همان! افتد اق ميقيامت اتف
 ! حتما وجود دارد! است

 

  2جبر و اختيار

 جبـر و    مسـأله  تا بيان كنم بي  الالبلاغه مط  از نهج خواهم برايتان     مي
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 ، كه بالاترين كلام در اين مسائل      روشن شود، چرا  اختيار براي شما خوب     
 . است)ع (منينؤكلام اميرالم

 ـ   جنگ صفين يكي از افرادي       در    مقابـل بـود پـيش       ةكـه در جبه
 :پرسـد  مي 1.نمايده كند و محكومش     اجح م  ايشان  با تا  آمد ؤمنيناميرالم

 آيا اين حركتي كه     ،)78كلمات قصـار  (»هِأَ كَانَ مَسِيرُنَا إِلَى الشَّامِ بِقَضَاءٍ مِنَ اللَّهِ وَ قَدَر         «
 ؟ و قدر الهي بوده    ء قضا  اين ، شما لشكركشي كرديد    و به سمت شام شده   

 جلوگيري   آن م از تيتوانس  نميآيا   انجام دهيم؟ خدا خواسته ما اين كار را       
لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَـاءً     «!؟ي تو ي كجا ،»وَيْحَكَ«: فرمايد ؤمنين مي اميرالم 2؟كنيم

  لازم و قدر   ءده باشي كه اين يك قضا     ر شايد تو گمان ب    ،»لَازِماً وَ قَدَراً حَاتِماً   
امر واجب الاتفاق    گمان تو اين است كه اين جنگ يك          ! بوده است  يحتم

 ،»لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ   «! افتاده   بايد اتفاق مي   يي لازم الاجراء بوده و     در اندازه 
لَبَطَلَ «،  وم بود ت لازم و قدر مح    ءي قضا  يعن ،گويي  كه تو مي  آنچنان بود   اگر  

 هـر   ! معنا نداشـت   بي عمل عمل يا عقاب      بر ديگر ثواب ،  »الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ  
 ،كـرده  مـي كسـي هـم ثـواب       هر  و  مجبور بوده  ،كرده  كسي كه گناه مي   

  بـراي چـه عقـاب      ، كه گناه كرده    كس را   پس ديگر خدا آن    !مجبور بوده 
 ديگـر   !؟ دهـد  اجر براي چه    انجام داده،  كار خوب     كس را كه    و آن  !كند؟

 طور بـود    اگر اين   پس !ومتح و قدري بوده لازم و م      ء آن قضا  !دليلي ندارد 
 وعد و وعيد    3،»وَ سَقَطَ الْوَعْدُ وَ الْوَعِيدُ     «!معنايي نداشت ثواب و عقاب    ديگر  

 آن   و اگـر   دهم  پاداش مي ه اگر اين كار را بكني       شد ك    هم ساقط مي   هيال
خداونـد   ،»إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ عِبَادَهُ تَخْيِيراً     «. مكـن   عقاب مي  دهيانجام  كار را   

                                                 
 وقتـي  .دشمن با دشمن نتواند صحبت كنـد   طور نبود كه     هاي آن زمان اين   جنگدر   1

 گذاشتند و مـثلاً   يا زمين مي كردند غلاف مي  شمشيرها را     و شد  كه جنگ ساكت مي   
 با اينها صحبت    طرف و آمد اين      مي طرفن، يكي از آن     دخور  هار  ا ن  براي نشستند  مي
  . و بالعكسكرد مي

 ـ ،»بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ هَذَا مُخْتَـارُهُ      «:نويسد سيدرضي مي در اينجا    2 منين مفصـل   ؤ اميرالم
 . آن كلام مفصل استة اين برگزيده وصحبت كرد

 .خوب دادن و وعيد يعني ترساندنوعده د يعني وع 3
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  تا  اختيار  و در حال    را فرمان داده است از روي انتخاب       شسبحان بندگان 
برحـذر   چيزي آنهـا را       از  و اگر  ،»وَ نَهَاهُمْ تَحْذِيراً  «. دكنن انتخاب   انخودش

شان را بـه   نه اينكه جلوِ ، به جهت در پي داشتن عاقبت بد است،        دارد مي
 ـترساند كـه       يعني مي  »برحذرداشتن« !زور بگيرد   كـه نكـن   ن كـار را     اي

آنچه را كه تكليف    و   ،»وَ كَلَّفَ يَسِيراً وَ لَمْ يُكَلِّفْ عَسِيراً       «!نداردخوبي  عاقبت  
 بسيار ساده و آسان است و هرگز كار سخت و مشـكل را تكليـف                ،كرده

به كار و عمل كم پـاداش بسـيار         و   ،»وَ أَعْطَى عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيراً     «.نكرده است 
 و خداوند از سر ناتواني مورد عصيان و نافرمـاني           ،» يُعْصَ مَغْلُوباً  وَ لَمْ  «،داده

يعني انسـاني كـه     . نمايد اينكه انسان بتواند بر او غلبه        يا ،گيرد  قرار نمي 
 پس عصيان الهي بـه جهـت        ، فكر نكند بر خدا غالب شده      ،كند  گناه مي 

 و از روي اجبار     ،»وَ لَمْ يُطَعْ مُكْرِهاً   «.  خدا تواناست  ،مغلوب بودن خدا نيست   
.  اطاعت كند   او  كه از   است  كسي را مجبور نكرده    ، يعني هم اطاعت نشده  

  سـرگرمي نفرسـتاده     و انبياء را هم از روي بازي     و   ،»وَ لَمْ يُرْسِلِ الْأَنْبِيَاءَ لَعِباً    «
نـازل   را بيهوده براي بندگان      ها و كتاب  ،»وَ لَمْ يُنْزِلِ الْكُتُبَ لِلْعِبَادِ عَبَثاً      «1.است

 آسـمانها و    ، و »وَ لَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًـا          «. ده است مورفن
پـس زنـدگي    .  است  باطل نيافريده   را  آنهاست  ميان زمين و هر آنچه در    

 نبايـد بـه بطـلان        و  حتماً باطل نيست   ،انسان كه اشرف مخلوقات است    
 برند  طور گمان مي    آن كساني كه كافرند اين     ،»رُواذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَ   «. بگذرد

 !؟خـورد    به چه درد مـي     !؟ اين خلقت يعني چه    !؟چه يعني   اين زندگي  كه
يـن را قبـول     د يا   ،كافر را به اين معنا نبينيد كه يعني خدا را قبول ندارد           

 ،شـود    با حق مواجه مـي      كه يي  كافر يعني كسي كه در هر مرحله       ،ندارد
 چـه   ، حالا چـه ديـن داشـته باشـد         ت،اس  اين كافر  !ند را بپوشا   آن روي

پوشاند كـافر      روي حق را مي    ، با حق  ة انساني كه در مواجه    !نداشته باشد 
 از  !انـد    پس واي به حال كساني كه كـافر شـده          ،»فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا   «.است

                                                 
 و  سـرگرمي بـراي   پس  . م وقتتان را تلف كن    كنم كه    شما را اينجا جمع نمي     ن هم م 1

 !شويم دور هم بودن اينجا جمع نمي
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 يآتش نه اينكه    بگيريددر نظر    را    آتش خصوصيت. از آتش » مِنَ النَّارِ «؟  هچ
 خصوصيت آتش اين است كـه هـر چيـزي را            ! روشن است  جاييدر  كه  

 !شـود    دود مي  خاكستر و  !شود  برد كه تبديل به هيچ مي       چنان از بين مي   
 آن وقت يك انسان، يك جامعه، يـك نسـل،           ،)1انسان(»لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً   «

 هزارها سال زحمت بكشـند و بعـداً         ،ملتيك   يك كشور،    ،يك مملكت 
 نـه اينكـه شـما       ، ايـن اسـت    !اين آتش است  ! آري !نند هيچ ندارند  ببي

 ايـن   !  1»أُولَـئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَـالُهُمْ     «! يعني تباهي عمـل    آتش! بسوزيد
 !آتش است

 اينها  ، آيا هايي كه داريم     داريم، اين بچه    ما حالا ببينيد اين نسلي كه    
 !؟كارينـد و   همه مولـد     !؟اند   همه سازنده  !؟ همه مفيدند  !؟همه دلخواهند 

 !شود بهشـت     مي  كه اينطور باشد،    خوب اگر اين   !؟بانشاطندو  همه فعال   
 و ماننـد اينهـا       بـداخلاق  گير، هانه، ب  خمود، ايرادگير  ، اگر همه افسرده   و

طور  اين !؟گرديد  دنبال چه مي  است،   اين آتش    !شود آتش   مي   اين   باشند،
قـرآن   !بياورندئكه هم چوب     ملا و  باشد  روشن كرده   آتش  خدا نيست كه 

ها  كلاً مقصود و منظور قرآن از بيان پديده        و   !گويد  خصوصيت آتش را مي   
 پـس وقتـي     .)24 بقـره (»هوَقُودُهَـا النَّـاسُ وَالْحِجَـارَ     «اسـت،     آنها خصوصيت

آمـد   از اين پـي    يعني   ، اينها بايد از آتش بترسند     :گويد  منين مي ؤاميرالم
 مگـر   !شـود    تبديل بـه دود      ،كنند   چه كار     هر بترسند و برحذر باشند كه    

 آه  ! زندگيش دود شد   ! مالش دود شد   :گوييم  خودمان در زبان فارسي نمي    
   اينها همه  ! است سوخته  ديگر اين !يعني جهنم خوب اين   ! در بساط ندارد  

در  كـه اولاً     نمـاييم ان بيرون   نم پس اين تصور را حتماً از ذه       !آتش است 
آتـش در    !نه!  وجود ما نيست   در !ه ما نيست  خاندر   !اين دنيا آتش نيست   

 اينكه در   !در وجود ما هست   ! هاي ما هست   در خانه  ! هست همين دنيا هم  
 و آتش درست كـرده و يكـي يكـي            باشد قيامت خدا يك گودالي كنده    

  همراه  آتش ! مطمئن باشيد كه نيست    ! اصلاً نيست  ،ريزددر آن ب   را   آدمها
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 سوزاننده اشد،گر اين نفس آتشين ب ا!رود آن طرف    نفس انسان مي  اين  با  
إِن مِّـنكُمْ إِلَّـا      «!پـس جهـنم را بـراي خـود مهيـاء كـرده اسـت               اشد،ب

 مـرا از آتـش      ،)12اعـراف (»خَلَقْتَنِي مِن نَّار  « :گويد  ميهم   شيطان   ،)71مريم(»وَارِدُهَا
 ســوزاننده و  اســت كــهســوءبــه  ةمــاراهمــان نفــس ايــن  !آفريــدي

  ! استخاكستركننده
گويد كه ايمان و كفر بر اساس و حسب اختيار            منين مي ؤالمپس امير 

 ـ     اين انسان است كه يا ايمان را انتخاب مي         ،خود انسان است   ر كند يا كف
 يا اگـر در     ، فرمود كه خداوند اطاعتش از روي اكراه نيست         همچنين  و .را

ما پس   ،تواند   اين نيست كه چون مغلوب است و نمي        ،برابرش عصيان شد  
 است كـه    دادهانتخاب   به خود ما آزادي      بلكه! نه !صيان كنيم توانيم ع   مي

 !طاعت را برگزينيم يا سركشي و طغيان را
خيلي كم هستند شيعياني كه تاريخ و سرگذشـت مـولاي           متأسفانه  

 و يـك    ، تاريخ ضربت و شهادت،    رمضان 21و   19 يك   !خودشان را بدانند  
، داننـد   خيلي تاريخ مي   حالا آنهايي كه     !دانند ، تاريخ تولد را مي     رجب 13

منين ؤ اميرالم صورتد به    و عبدبن  و  عمرمثلاً داستان آب دهان انداختن      
 ؤمنين به جهـت آن كـارش او را        دانند، كه اميرالم   را مي در جنگ خندق    

 تقـوي و  ،دانش، فضـل از  ولي . بعد او را به قتل رساندة و در مرتب   نكشت
 در ايمـان و عمـل       نمنين مدعي است كه م    ؤآن سبقتي كه خود اميرالم    

  .، اطلاعي ندارند بودماول
 به جوانهـا اسـت كـه آبـرو و            من  نگاه ةهمدر پايان بايد بگويم كه      

، سال 60 سال، 70هايي كه  خانواده. هايشان را حفظ كنند حيثيت خانواده
هايشـان    سف است كه بچـه    أ خيلي جاي ت   ، در اين مكتب بودند     سال 50

 ! نه .اند ي كرده درستانتخاب  فكر كنند   راههاي ديگري را انتخاب كنند و       
 !اين طور نيست



 
 پيشين ةجلس 10يي از  خلاصه

 

هاي علوم اسلامي،   مطرح در علم كلام از شاخه   ةيكي از مباحث عمد   
است كه مثل بقيه مطالب موجود در مبـاني فكـري و            » شفاعت«موضوع  

اعتقادي اسلام دچار انحرافاتي شده و از مفهوم اصـلي خـودش خـارج              
هاي عملي اسلام كمتر توجه       گشته و باعث شده است مسلمانها به جنبه       

 كه مطمح نظر قـرآن بـوده        ن مسائل آن مفهوم واقعي    در مورد اي  . نمايند
لاي كتابهـا و در        هر چند در لابـه     ايج نيست،  مردم ر  ةديگر در ميان عام   

 مـردم دچـار كژيهـا و        ةخود قرآن اصالتش حفظ شده ولي در فهم عام        
 . ه استتشگ ها كاستي

» جبـر « اهل سـنت،     ةو در ميان عام   » شفاعت«در بين عوام شيعه،     
، ا، براي گريز از عمل به قـرآن       عوام شيعه البته نه علماء آنه     . مطرح است 

را در خارج از چهارچوب معناي حقيقيش پذيرفتـه و بـه آن             » شفاعت«
 در  .اعتقاد دارنـد  » شفاعت«معتقدند، برخي از فقهاء نيز به مفهوم رايج         

 مردم، يا براي فرار از سختي عمل به احكام قرآن، يا بـراي              ةهر حال عام  
اند مؤمن و مسلم باشند، و هم هر كاري كه دلشـان    خواسته  اينكه هم مي  

انـد،   خواهد انجام بدهند، متوسل به شفاعت به مفهوم رايج آن شده            مي
ئمـه  يعني اين اعتقاد شايع شده كه اگر مـا پيـامبر و قـرآن و ولايـت ا                 

معصومين صلوات االله عليهم را قبول داشته باشيم، ديگر عمل ما خيلـي             
مهم نيست، و ما هر چه باشيم و به هر صورتي كه عمل كنيم، چون ايـن                 

البته به نظر خودشان ايمان است، امـا از         (ولايت را و اين ايمان را داريم        
عـذاب  همين براي دخول به بهشت و فرار از         ) ديدگاه قرآن ايمان نيست   

 . كافي است
كند اين است كه      آن چيزي كه مورد اعتراض است و ايجاد سؤال مي         

و در صـورت وجـود      » جبـر «در اين دو صورت، يعني در صورت وجـود          
يـا  » جبـر «، آيا بعثت انبياء ضرورتي داشته است؟ اگر قرار بر           »شفاعت«
 به مفهوم رايج آن باشد، چرا بايد پيامبراني مبعوث بشـوند و           » شفاعت«



 مباحث معرفت ديني 
 

 

10 

 

بشر را هدايت بكنند، و با آن سختگيري كه خدا به آنها كرده، احكـام و                
و حال آنكه با اعتقاد به جبر ! وحي را در دشوارترين شرايط ابلاغ نمايند؟ 

مشهور بين مردم، ديگر بعثـت انبيـاء ضـرورتي نداشـته و       » شفاعت«و  
» امام«يي را مثلاً تحت عنوان        همين قدر كافي است كه خداوند يك عده       

بگويد كه شما همين قدر     ) نه فقط به شيعه و مسلمانها     (بفرستد و به بشر     
كه بگوييد ما اينها را دوست داريم، اهل بهشت هستيد و برويد هر كاري              

اسـت و   » جبر«گويند    اهل سنت هم كه مي    ! خواهيد انجام بدهيد    كه مي 
خدا هر كه را خواسته است هدايت يا گمراه كرده، پس آنهـا را هـم كـه                  

شدند و ديگر ضرورتي نداشت كـه پيـامبري           خواست هدايت مي    خدا مي 
گيريم و آيات قـرآن را        ما وقتي در برابر اين سؤال قرار مي       . مبعوث شود 

آيـد،    بينيم يك تناقض و تضاد خيلي بزرگ بوجود مي          كنيم، مي   نگاه مي 
خوب حالا تكليف ما چيست؟ آيا قرآن را كنار بگذاريم؟ بعثت و هـدايت      

را بپذيريم، ديگر   » قرآن و هدايت  «ر بگذاريم يا آن را بپذيريم؟ اگر        را كنا 
گيرد، يعني يـا انسـان بايـد          در آن جا نمي   » شفاعت«و  » جبر «ةدو مقول 

 و اوامر الهي باشد، و نواهي الهي را هم انجـام ندهـد، يـا                نعامل به قرآ  
روز اينكه بگويد كه چون من ائمه را دوست دارم و ولايت دارم، آنهـا در                

بناءبراين من در دنيا    . قيامت واسطه خواهند شد و مرا نجات خواهند داد        
البتـه كيفيـت    . خواهم انجام بدهم    آزاد هستم تا هرگونه عملي را كه مي       

 .در ميان مردم و علماء مراتبي دارد» شفاعت«اعتقاد به 
بر اين اساس يكي از مباحثي كه در ميان شيعه موجـب سسـتي در               

است، و بـا اينكـه شـيعه كـه مـذهب اختيـار را               » شفاعت«عمل شده،   
برگزيده و قبول دارد كه راه يافتن و يا گمراه شدن، هر دو به اختيار و به                 

 ةافتد، آثار عملي مذهب اختيـار را بـه وسـيل            دست خود بشر اتفاق مي    
البته شـفاعت بـه معنـاي       .  از بين برده است     شايع »شفاعت«به  اعتقاد  

: تقاد داشته باشيم كه وقتـي بـه زبـان بگـوييم           اينكه ما گناه كنيم و اع     
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دار پيامبر اسلام و ائمه معصومين صلوات االله عليهم هستيم، اين             دوست
متن قـرآن و    . شود  دوست داشتن زباني موجب نجات و رستگاري ما مي        

يعنـي قـرآن و     . گويـد   برداشت حكماء مسلمان از آن، خلاف اين را مـي         
 عمـل خـودش در قيامـت موأخـذه          انسان با : گويند  حكماء مسلمان مي  

اگر زباني بگويد من فلاني را دوست دارم، ولي عملاًَ          . شود نه با زبانش     مي
با او دشمني كند، در واقع دشمن آن شخص است و اين خيلـي روشـن                

پذيرد كه ما     هيچ عقلي نمي  . پذيرند  است و همه عقول بشر هم آن را مي        
و قرآن را داشته باشيم، امـا       ادعاء دوستي و محبت با پيامبر و اهل بيت          

همـين كـه گفتـيم      : بعد هـم بگـوييم    ! اكثر كارهايمان خلاف آنها باشد    
هاي ما   گويند تو كه سنگ زدي و شيشه        مي! دوستتان داريم، كافي است   

هزار كار خلاف   ! مان را كندي    در خانه ! لباس ما را پاره كردي    ! را شكستي 
براي اين دوسـتي    ! ي؟حالا چطور مدعي هستي كه دوست ما بود       ! كردي

يي كه عتـرت پيـامبر        شود ائمه   خوب با اين اوصاف آيا مي     ! چكار كردي؟ 
اسلام هستند و او سفارش به تبعيت از ايشان نموده، بيايند و بگويند كه              

! شما ديگـر برويـد خيالتـان راحـت باشـد          ! فقط دوستي ما كافي است    
كنيم   انجيگري مي اينجا كه بياييد ما مي    ! خواهيد انجام دهيد    هركاري مي 

خـود آمـده    صلاً آيات قرآن بيطور بود ا اگر اين!  مي بخشدو خدا شما را  
يعني اگر كسي، شخصـي را      !  دوستي به مفهوم كمال تبعيت است      !است

حـال ببينـيم   ! دهم هر چه تو گفتي من انجام مي : گويد  دوست بدارد، مي  
وانـد  ت  گويـد كسـي نمـي        كه خدا مـي    شفاعت با اذن چه ارتباطي دارد     

 .)255بقـره   (»مَن ذَا الَّذِي يَشْـفَعُ عِنْـدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِـهِ          «شفاعت كند مگر به اذن او،     
بناءبراين اول بايد معناي اذن الهي را بدانيم تا بتوانيم معناي شـفاعت را              

 . بفهميم
اعـلام يـا    «يكـي بـه معنـاي       : در لغت به دو معنا آمده است      » اذن«
» اعلام وقت «به معناي   » اذان«، مثلاً   »اجازه«و يكي هم به معناي      » اعلان
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آمـده  » اعلام يا اعلان  «و  » اجازه«به هر دو معناي     » اذن«در قرآن   . است
، يعني آنچه را كـه      » الهي ةامر و اراد  «مرادف است با    »  الهي ةاجاز«. است

خـارج از   » اذن الهـي  «بناءبراين  . است» مأذون«و  » اذن«خدا اراده كند    
 . ي نيستاراده و مشيت اله

كند كـه عمـل       پس وقتي خداوند در آيات كتابش اعلان و اعلام مي         
 و وقتي كه جزء نظام      نيست، و اين جزء نظام عالم است،      غير صالح مثاب    

تواند آن را تغيير دهد، و اين منطبق با اراده و مشيت              شد، هيچ كس نمي   
دا هـم   الهي است، مگر اينكه خود خدا بخواهد كه آن را تغيير دهد، و خ             

فرموده است كه سنتهاي الهي تغيير ناپذيرند، يعني چون عالم بر حسب            
 نامشـروط و    ةطـور اراد    علم و اختيار و اراده و مشـيت الهـي، و همـين            

مشروط الهي خلق شده است، اگر چيزي از اين نظام را عوض كند، نظام              
 ـ          . خورد  به هم مي   ين مثلاً ما هر سيستمي را كه در نظر بگيريم، مثل دورب

اش بگوييم كه اجازه بدهيـد   و بياييم به سازنده   ... برداري، اتومبيل و    فيلم
سيستم اين دوربين يا راديو يا اتومبيل كه به اراده و با علم شما سـاخته           
شده است را تغيير بدهيم، مثلاً اين عدسي را برداريم و پشـت دوربـين               

تگاه ديگر از    اين دس  اش نيز اجازه بدهد     بگذاريم، خوب حتي اگر سازنده    
 يعني حتي اگر خود خدا هم اجازه بدهـد و           .شود   خراب مي   و افتد  كار مي 

جايش كنيد، نظام بـه هـم         بگويد كه اشكالي ندارد اين را برداريد و جابه        
 ! خورد مي

 عالم را با اين نظام و با اين ترتيب درست كرده و خـارج از                ،خداوند
 اين وايرهـايي كـه بـرق        اگر شما يك عدد از    . اين ترتيب كارآمد نيست   

بـرد، قطـع كنيـد،        جزئي را از يك جاي اتومبيل  به جاي ديگر آن مـي            
 ـ     افتد و جواب نمي     سيستم از كار مي     اجـزاء ديگـرش     ةدهد، با اينكه هم

. شـود   گير مـي    صحيح و سالم در سر جايشان قرار دارند، سيستم زمين         
 با هـم مثمـر      كنند و   زيرا كليت اين مجموعه با هم هستند، با هم كار مي          
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 پيشيني و بر مبناي فكر سـاخته شـده          ةچرا؟ چون بر اساس اراد    . ثمرند
است، و اگر بخواهيد يكي از اجزاء آن را از جاي مخصوصش خارج كنيد،              

 ـ             ديگر فايده   اديـان و    ةيي ندارد، و اين بلائي است كه بر سر اسلام و هم
ين تـر   هر چيزي را، حتـي جزئـي      .  مكاتب فلسفي آمده است    ةحتي هم 

اش اراده و ارائه كرده خارج نماييد، آن          اجزاء را، اگر از نظامي كه سازنده      
پس اذن الهي عملكرد ناشي از اراده و فكر خداونـد           . افتد  نظام از كار مي   

 . است
اذن الهي اين نيست كه خارج از نظام مثلاً به پيامبر اجازه بدهد كـه               

اشـته باشـد،    چون تو پيامبر هسـتي، اگرچرخهـاي اتومبيلـت بـاد ند           
كاربراتور هم نداشته باشد، بنزين هم نداشته باشد، راننده هـم نداشـته             

ايـم    بلايي كه ما سر قـرآن آورده      . كند  باشد، اتومبيلت باز هم حركت مي     
ما اين كار را با ديـن       . همين است، يعني اين قرآن مثل آن اتومبيل است        

آيـد،    از او برمي  اش پيغمبر است، پس همه كاري         ايم كه چون راننده     كرده
ن، بـه   پذيرد كه اين امكان پذير نيست كه اين قرآ          و هر عقل سليمي مي    

خواهيم اين قـرآن كـه از         خوب اگر مي  . كارآمد باشد اين صورت، باز هم     
كار افتاده و ساقط شده است دوباره كـار كنـد، بايـد آن را بـه جايگـاه              

 را نگاه كنـيم،    اصليش برگردانيم، يعني باد چرخها را تنظيم كنيم، روغن        
 . كاربراتور را سر جايش بگذاريم، يك راننده ماهر برايش پيدا كنيم

آيا خدا اذن داده است كسي كه خودش نخواهد متقي باشد، باز هم             
پس اگر انسان، پرهيزگار و  متقي نباشد و به نـواهي            ! نه! هدايت بشود؟ 

توانـد    نمـي ،    ام  تواند بگويد من هدايت شده      الهي عمل كند، آن وقت نمي     
بـه معنـاي تسـليم      (تواند بگويد من مسلم       بگويد من مؤمن هستم، نمي    

خـدا اذن داده اسـت كـه        . هستم، اينها خارج از اذن الهي است      ) شونده
» هُدًى و بُشـري لِلْمُـؤْمِنِينَ     «باشد، اذن داده است كه      » هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ «كتابش  

 تقوي بيرون گذاشـت، يـا        ايمان و  ةباشد، پس اگر كسي پايش را از داير       
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هدفش از طرح كتاب و ايمان آوردن، و از اينكه دنبال ايـن مؤمنـان يـا                 
كند، اين نباشد كه به تقوي و ايمان برسد، اين خارج             ها حركت مي    مسلم

طور اذن و اجازه نداده است كـه كسـي كـه              از اذن الهي است و خدا اين      
 نظام عالم، به مـن، بـه        بناءبراين به . خواهد متقي باشد، هدايت شود      نمي

شما، به پيامبر و امام هم كه در اين نظام هسـتيم ايـن اجـازه را نـداده                   
 . است

خداوند پيامبر و امام را مثل پليس گمارده است كه قانون را تبيين و              
توانيـد خـلاف      اجراء نمايند، حالا اگر پيامبر مجوز صادر كند كه شما مي          

صادم شد، حتي اگر خود پيـامبر       اين قانون عمل كنيد، خوب وقتي كه ت       
توجه كنيد كه الآن وضعيت     . پذيرد  هم بگويد كه من گفتم، قانونگذار نمي      

ما وضعيت تصادم است و ما مسلمانها مجموعاً در خـلاف جهـت قـرآن               
كنيم، كه كتـاب خـدا اسـت و دارد در مسـير خـودش و آن                   حركت مي 

ا قرآن برخـورد و     كند، بناءبراين ب    يي كه ورود آزاد است حركت مي        جاده
خـواهيم    نماييم، و جالب اسـت كـه نمـي          كنيم و آن را له مي       تصادم مي 

خـواهيم    يعني مي ! خواهيم به بهشت هم برويم      خسارت هم بدهيم و مي    
پيـامبر و امـام مبلـغ و مجـري قـرآن هسـتند و               ! خسارت هم بگيريم  

را توانند و حق ندارند خلاف آن كاري انجام بدهند، خداوند اين حق               نمي
اند و اصلاً عنايتي  به آنها نداده است كه كساني كه قرآن را زير پا له كرده

  اصلاً اين طرز فكر خيلي مسـخره      . اند راهي بهشت بشوند     به آن نداشته  
 . برد است و مفهوم بعثت انبياء را از بين مي

دهـد كسـي كـه آيـات او را تكـذيب              خواهد و اذن مي     آيا خدا مي  
كنـد، قلمـداد       كه در صراط مستقيم حركت مي      كند، به عنوان كسي     مي

خواهـد    ، آيا خدا مـي    )9زمـر (»هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُون      «! شود؟
كشاند، جزء    كسي كه در گمراهي سير مي كند، و مردم را به گمراهي مي            

هَلْ تَسْتَوِي   «!!!دهد  ابداً اجازه نمي  ! د؟نكن  كساني باشد كه در نور حركت مي      
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خداوند به صراحت حساب نور را از ظلمـت جـدا           ! ؟)16رعـد (»الظُّلُمَاتُ وَالنُّور 
! پس چه كسي را خداوند اذن داده كه در راه مستقيم باشد؟           . كرده است 

كسي كـه   ! چه كسي را اذن نداده كه بيايد در راه انبياء؟         . پيروان انبياء را  
أُوْلَـئِكَ الَّـذِينَ اشْـتَرُوُاْ     «. ي را بخرد  راه راست و روشن را بفروشد و گمراه       

 .)16 بقره(»الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى
اگـر تـو از     ! ، اي پيـامبر   )37رعـد (»وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْـوَاءهُم   «: گويد  قرآن مي 

ما ! توجه كنيد خطاب قرآن به پيغمبر است      ! خواهشهاي آنها پيروي كني   
چون ما شـيعه هسـتيم و       ! تر است كه حتماً خيلي مقاممان از پيامبر بالا      

اي پيـامبر   : گويـد   خدا دارد به پيامبرش مي    !!! حتماً خدا با ما كاري ندارد     
از ! نـه از وحـي    ! نـه از عقـل    ! اگر تو از خواهشهاي آنهـا پيـروي كنـي         

و منظور خواهشهايي است كه در ميان ما هـم جـاري اسـت،              ! خواهشها
ايـم، نـه      سـت كـرده   يعني ما دين را براساس خواهش دل خودمـان در         

خواهم ديـن باشـد، آن        آنچه را كه من مي    ! براساس وحي و خواست خدا    
زرد،   برگ، يك شـله     خواهيم كه با پختن يك آش       ما مي ! دين خوب است  

اين ! آري!!! يك پلوقيمه در روز عاشورا يا شب تاسوعا برويم توي بهشت          
 ـ      ! خواست ما است   ماني هـم   اگر پيغمبراني از آسمان بيايند، كتابهاي آس

گـوييم شـما      شود رفت توي بهشت، مي      نازل بشوند كه با اين كارها نمي      
اگـر  ! اي پيامبر !!! رويم توي بهشت    ما با همين كارها مي    ! كنيد  اشتباه مي 

،  بعد از اينكه تو      »بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ    «تو از خواهشهاي آنها پيروي كني،       
از آمدن قرآن، علم هدايت بـراي       يعني چه؟ يعني اينكه بعد      . آگاه شدي 

توانـد بهانـه بيـاورد و         تمام بشـريت وجـود دارد و ديگـر كسـي نمـي            
، ديگر از طرف خـدا هـيچ        »مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ وَاقٍ       «! عذرتراشي كند 

ما با ايـن آيـات      ! يعني خدا ديگر ولي تو نيست     ! دوستي براي تو نيست   
حتماً چون  ! گويد  چنين مي   د به پيامبرش اين   دار! خواهيم چكار كنيم؟    مي

مـا چهـارده    ! چنين بگويـد    ما شيعه هستيم، خدا جرأت ندارد به ما اين        
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 ! گرديم يا بهشت يا برمي: گوييم كنيم و مي معصوم را آنجا رديف مي
انـد    جالب است كساني كه روش خلاف سنت الهي را به ما يـاد داده             

خـاك  : گويند  فاء پيدا كند، و مثلاً مي     اند كه دعاء كنيد تا مريض ش        وگفته
فلان جا را بريزيد توي آب و به مريض بدهيد تا بخورد و شفاء پيدا كند،                
يا فلان دعاء را بخوانيد تا مريضتان شفاء يابد، اينها خودشان كه مـريض              

! رونـد   و حتي براي درمان به خارج از كشور مي        ! روند  شوند، دكتر مي    مي  
 !كنند؟ اينكارها را نميخوب چرا براي خودشان 
! يي را خارج از چهـارچوب اذن الهـي بيـاورد            پيامبر حق ندارد آيه   

هر كسي از پشـت بـام بيفتـد، پاهـايش           : تواند بگويد   يعني پيامبر نمي  
هر كسي را ماري كه نيشش كشـنده        : تواند بگويد   نمي! شكند جز من    مي

بخـورد، مجـروح    اگر پيامبر شمشير    ! ميرد جز منِ پيامبر     باشد، بزند، مي  
اميرالمـؤمنين هـم    . شود  اگر جراحت او سخت باشد، كشته مي      . شود  مي

فرزندان من اگـر شمشـير بخورنـد،        : تواند بگويد   پيامبر نمي . طور  همين
 ةاذن الهي اين است كه نتيج     . اين خلاف اذن الهي است    ! شوند  كشته نمي 

فر دروغ  اگـر كـا   : توانـد بگويـد     پيامبر نمي . دروغ، خرابي و تباهي باشد    
 آن تباهي است، اما اگر مسلماني كه مرا و اهـل بيـت مـرا                ةگفت، نتيج 

تواند ايـن را      نمي! آري!  آن خوب است   ةدوست دارد، دروغ بگويد، نتيج    
يـي    تواند آيه   پس هيچ پيامبري نمي   . بگويد، اين خارج از اذن الهي است      

 . بياورد كه خلاف اذن الهي باشد
. خواهيم استاد دانشگاه بشويم ويند ما ميگ روند و مي مثلاً دو نفر مي   

خوب حـالا   ! يي دكترا دارد    سواد است و ديگري در يك رشته        اما يكي بي  
سواد است، خيلي گريه كند، اشك بريزد، تو را به خدا، تو را بـه                 آنكه بي 

ام، فقيرم، بگذاريد مـن اينجـا اسـتاد           ه  پيغمبر، تو را به قرآن، من بيچار      
و اگر رئيس آن دانشگاه دلش بـراي        ! يي دارد؟   ه فايده آيا اين گري  !!! باشم

آيا به  ! توانيد استاد باشيد، آيا عادل است؟       آقا شما مي  : او سوخت و گفت   
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 ! روند سر آن كلاس، خيانت نكرده است؟ آن محصليني كه مي
! نپس تو ترديد نك! ، اي پيامبر)109هـود (»فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَـؤُلاء  «

 كنـي  گمانپرستند در شك فرو روي و  ها ميمبادا از اين چيزهايي كه آن   
آن خـارج از اذن     ! نه! راه پرستش آنها هم در چهارچوب اذن الهي است        

خوب حالا ما يـك     : اي پيامبر يك وقت ترديد نكني و نگويي       ! الهي است 
پرستند، ما هم خدا      آنها خدا را مي   ! پرستش داريم، آنها هم يك پرستش     

، پيـامبر هـم     )18يـونس (»هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ   «: گويند  ها مي   آنها به بت  ! ار
مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُـدُ  « !كند اين آدم ،جد ما، براي من شفاعت مي: بگويد

، پرستش اينها به روش پرستش پدرانشـان اسـت و           )109هود(»آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ  
هم بريزد و   ن آمده كه روش پرستش پدران را ب        قرآ !چيزي جز آن نيست   

و كسـاني كـه     ! وجـود بيـاورد   اد تحول در كيفيت و نوع پرسـتش ب        ايج
مـا  : گفتنـد   آمدنـد مـي     دادند، حتي اگر مي     پرستش پيشين را ادامه مي    

ايـن   كردنـد،  يم، ولي به همان روش پدرانشان پرستش مي ا اسلام آورده
دهد كسي كـه در دنيـا         وند اذن نمي  خدا! كند  آيه در موردشان صدق مي    

مـا  ! آري! وارد بهشـت شـود    پشـت   در  عملش طالح بوده و نه صالح، از        
يي در آن نقص آمده باشد، خواهيم         پاداش و نصيبشان را بدون آنكه ذره      

 !داد
ما امت مسلمان دو راه بيشتر نداريم، يا اينكه قـرآن را بچسـبيم و               

اين ديني كه داريـم بـه درد        !  كنار اجراء كنيم و يا اينكه دين را بگذاريم       
 عسر و حرج و توقف در پيشرفت علمي و صـنعتي،            ةخورد و جز ماي     نمي

خواهيم دينـدار باشـيم، كتـابي كـه           اگر مي . آيد  هيچ كاري از آن برنمي    
آورده اسـت قـرآن     ) دانيم  كه همه امامها را فرزندان او مي      (پيامبر اسلام   

بزرگي و عظمـت   .  راهي نداريم  است، و جز تمسك به قرآن ما ديگر هيچ        
ائمه ما صلوات االله عليهم هم در همـين بـوده كـه در تمـام بحرانهـا و                   

و از تماميـت    . سختيها و تنگناها دست از تمسك به قـرآن برنداشـتند          
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 .قرآن تا پاي جان دفاع كردند
 توجه داشته باشيد كه يك شرك در توحيد داريم و يك شـرك در              

دهد، شرك در    يي كه تاريخ بشريت نشان مي     غالب مردم تا آنجا   . عبادت
 اقوام و انسانها خدايي را به عنـوان خـداي           ةيعني هم . اند توحيد نداشته 

اما انسانها  . پس همه، خدا را به يگانگي قبول دارند       . اند واحد قبول داشته  
تـو  ! اي بـت  : گفته ساخته و مي   يعني بت مي  ! شوند در عبادت مشرك مي   

، اين بتها ميانجي و )18يونس(»هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّه«!  من با خدا باش  ةواسط
اين دسته از مشركين خدا را قبول دارند، اما در          !  ما و خدا هستند    ةواسط

خواهند خدا را بپرستند، اما يك چيز ديگر         مي. شوند عبادت مشرك مي  
 ! پرستند را هم در كنارش مي

اللّـهِ مِـن وَلِـيٍّ وَلاَ        دَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِـنَ        وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْ    «
هر گاه تو از خواهشها و هواهـاي نفسـاني مـردم           ! اي پيامبر . )37رعد(»وَاقٍ

تبعيت كني، بعد از اينكه علم براي تو آمد و دانستي، ديگر خداونـد نـه                
 بـراي   ببينيد خـدا حـداقل بايـد      ! دوست توست و نه نگهدار و حافظ تو       

او كه اينقـدر زحمـت      ! پيامبر اسلام به جهت پيامبريش حريمي رها كند       
خـورد، شـِعب     شود، گرسنگي مـي    كند، شكنجه مي   كشد، دعوت مي   مي
دهد، خديجه   طالب را از دست مي     كند، در آنجا ابي    طالب را تحمل مي    ابي

دهد، خوب به جهت اينها همه رنج و زحمت در راه هدايت             را از دست مي   
حـالا اگـر    : م، بالأخره خدا هم بايد براي او حريم را رها كند و بگويد            مرد

ي، طـوري    چون خيلي زحمـت كشـيد      سايي هم در دعوتت بود،    يك نار 
هـر گـاه تـو از خواهشـها و          !  اين است كه اي پيـامبر      اما خطاب ! نيست

هواهاي نفساني مردم تبعيت كني بعد از اينكـه علـم بـراي تـو آمـد و                  
! آري! ند نه دوست توست و نه نگهدار و حـافظ تـو           دانستي، ديگر خداو  

وقتي خدا وليِ من نباشد، آيـا       پس  ! براي پيامبر اين دستور و خطاب آمد      
! تواند وليِ من باشـد؟     آيا پيامبر مي  ! تواند وليِ من باشد؟    امام معصوم مي  
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وقت ما انتظار داريم كه امام معصوم كـه مطيـع          وقتي خدا حذف شد، آن    
مگـر مـن نگفـتم     : گويد خدا مي !  امر خدا عمل كند؟    امر خداست، خلاف  

يعني تو بـه مـن      ! وليش باش : گويي اي مي  حالا تو آمده  !  آنها نيستم  وليِّ
شود امام معصوم به خدا دستور دهـد كـه ايـن             آيا مي ! دهي؟ دستور مي 

كارها، اينهايي كه پرهيزگاري نكردنـد، اينهـايي        گناهكارها، اين معصيت  
! ؟ان بودند، بـبخش    و تابع خواهشهاي نفساني خودش      خارج از دين    را كه

گويم كه از جانب خدا ديگـر بـراي تـو            من به پيغمبرم مي   : گويد خدا مي 
خواستند تابع پيامبر و راه خدا       آنها هم مي  ! يي نيست  حافظ و نگهدارنده  

 . مند گردند شوند تا از ولايت و وقايت من بهره
اي اينكه سعي كـرده اسـت،       بر! اصلاً امام معصوم چرا معصوم است؟     

آنهـا، از   . هم با علم اكتسابي و هم با علم لدَني، خود را از گناه دور بدارد              
يك طرف، چون فرزندان پيامبر و امام هستند، و از طرف ديگـر، چـون               

تمـام  . كردند گنـاه نكننـد     كردند، كوشش مي   علم را از پيامبر كسب مي     
اماً جان خويش را در ايـن راه        بردند، تم  توان و سعي خودشان را بكار مي      

گذاشتند كه از صراط مستقيم الهي خارج نشوند، و مطيع امر مـولاي              مي
آيـا مـا امامهـا را اينگونـه         ! باشـند » خدا« يعني مطيع امر     .شندخود با 

و كسـي   ! متأسفانه در نظر ما امام كسي است كه معجـز دارد          ! بينيم؟ مي
كسـي  ! كـرده اسـت   نيست كه براي دعوت مردم به دين خدا كوشـش           

توانـد، و    كسي است كه مي   ! نيست كه جانش را در اين راه از دست داده         
 مـريض   ة او هـم   حتي مقبـر  ! دهد خوبيِ او هم اين است كه مريض شفاء         

مـا اصـلاً    ! در نظر ما امام و معصوم بايـد اينگونـه باشـد           !!! دهد شفاء مي 
عنوان شيعه، از ما به ! معصوم چه بوده؟ة خواهيم بدانيم فكر و انديش     نمي

تفكر او چه بوده؟ ديـد آن حضـرت         ! دانيم؟  حضرت رضا چه مي    ةانديش
نسبت به جامعه چه بوده؟ نسبت به قدرت سياسي چه بوده؟ نسبت بـه              
مردم و فرهنگ مردم و اينكه مردم چگونه بايد رشد كنند، و حكومت بر              
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 ـ     ! دانيم اصلاً نمي  د باشد، چه بوده؟   آنها چگونه باي   ادق نـه از حضـرت ص
دانـيم   اصلاً ما به عنوان شيعه نمـي      ! دانيم نه از حضرت باقر مي    ! دانيم مي

عبـاس زنـدگي     اميـه و بنـي     كه اين امامها در عصر چه سلاطيني از بني        
 ! دانستن اينها مهم است! اند؟ كرده مي

اميـه   عبداالله الحسين در كربلاء، ديگـر بنـي        چرا بعد از شهادت ابي    
! چه اتفاقي افتاد؟  !  و طهارت فشار بياورند؟    نتوانستند به خاندان عصمت   

دهند كه مـا امامهـا را        چه كساني اين مسائل را روي منبرها توضيح مي        
اميه،  شود كه در آن جوِ خفقان و نظام ديكتاتوري بني          چه مي ! بشناسيم؟
عبداالله الحسين يـك دفعـه فضـاء سياسـي جامعـه را بـاز                يشهادت اب 

بعد ! ماند اصلاً چيزي از مكتب اسلام نمي     اگر آن شهادت نبود،     ! كند؟ مي
. اميه شكست خورد و نفوذ سياسـيش را از دسـت داد            از آن بود كه بني    

گروههاي مخالف و معارض    ! شوند اميه كشته مي   حتي افراد خونخوار بني   
آيـا تمـام زنـدگي      ! گوينـد  متأسفانه ايـن مطالـب را نمـي       ! پيدا شدند 

 روز عاشـورا آغـاز و خـتم         عبداالله الحسـين در ايـن چنـد سـاعت          ياب
  من بيش از نيم قرن است كه همـين        ! اول و آخرش همين بود؟    ! شود؟ مي

! جز چنـد مـورد نـادر      ! شنوم  و مي   حرفهاي معمول را روي منابر شنيده     
هايي كه حضرت زينب در كربلاء، در كوفه، در شام ايراد كرد، چـه               خطبه
 ـ          ! شود؟ مي  شـام تمـام     ةتازه آيا زندگي حضرت زينـب بـه همـان خطب
در كجا  ! از آن وقايع زنده بود؟     چند سال بعد     !زينب كجا رفت؟  ! شود؟ مي

 و  آيا زنـان  ! لاس درس و بحثي نداشت؟    آيا ك ! كنم تعقيب نمي ! فوت كرد؟ 
 فكـر   آيـا ! اگر شدند كه بودند؟   ! دند؟ در مكتب زينب تربيت نش     مرداني

 شـيعه   علماء بـزرگ  ! طور بدست ما رسيده؟     مكتب تشيع همين   كنيم مي
عباس در شهر بغداد و حلَِّه و نجف بودند          كه در اوج اختناق و خفقان بني      

توانسـتند حـوزه و شـاگرد         چرا مي  نوشتند، كردند و كتاب مي    و كار مي  
چه اتفاقي افتاده بـود؟     ! اين امكان در اثر چه چيزي بود؟      ! داشته باشند؟ 
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! آن بگيريـد  برويد و خط را از زنداني شدن امام موسي كاظم و تـأثيرات              
هـاي    زيـر چكمـه    ، حلِي ة علام ،شيخ طوسي ! تأثير نبود  زندان رفتنها بي  

كننـد،   نويسند، حوزه دارند، دارند تربيت مـي       عباس دارند كتاب مي    بني
 چرا دنبـال خـط      !كنند كنند، حديث جمع مي    دارند از شيعه صحبت مي    

بـراي  ما اگر خيلي لطف در حق ائمه داشته باشيم،          ! فكري ائمه نيستيم؟  
العابدين يك ذكـر مصـيبتي از مظلوميـت او و بيمـار بـودنش                امام زين 

! حسـن و اجـر دارد؟     ! آيا بيمار بودن براي امام افتخار اسـت؟       . كنيم مي
! كنـيم  جا هم ائمه را رها مـي       در همين ! ببينيد در حال بيماري چه كرد؟     

 !ديگر از حضرت باقر، صادق، كاظم، رضا و بقيه ائمه هيچ خبري نيسـت             
چـه كسـي   ! كنـد؟  چه كسي از آنها صحبت مي! ديگر هيچ اسمي نيست  

 !اينها را بايد روي منبرها بگويند! گويد؟ شرح حالشان را مي
، سـپس از مشـركان پرسـيده    )73غـافر (»ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُون  «
داديـد،   شود، آن چيزها و كساني كه شـما شـريك خـدا قـرار مـي                مي

 ـ  ! بياوريدشان! د؟كجاين مـا  ! ال و درخواسـت سـختي اسـت       ؤخيلـي س
آن وقت، مـثلاً، مـا در       ! ايم چيزهاي مقدسي را هم شريك خدا قرار داده       

ما اين پيامبر را شريك     : گوييم گيريم و مي   آنجا دست پيامبر اسلام را مي     
! كجـا مـرا شـريك قـرار دادي؟        ! كجا؟: گويد پيامبر مي ! ايم تو قرار داده  

همان جا كنار قبرستان بقيـع كـه بـه دور از            ! همان جا : يمده جواب مي 
! چشمان پليس عربستان، مخفيانه رفتم و از خاك آنجا برداشتم و آوردم           

ديگر ! افتد؟ حال چه اتفاقي مي   ! ايم پيامبر را شريك خدا قرار داده     ! آري
تواند دست ما را به عنوان امت بگيرد و بگويـد برويـد در               اين پيامبر مي  

توانـد    آيا جنايت و خيانتي بزرگتر از اين در حق آن پيامبر مـي      !بهشت؟
اتفاق بيفتد كه ما در عبادت، پيامبر خـدا را شـريك خـود خـدا قـرار                  

 ! بدهيم؟
، و هـيچ پيـامبري را       )78غـافر (»وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـه         «
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فَـإِذَا جَـاء أَمْـرُ اللَّـهِ قُضِـيَ          «. ن الهي يي بياورد جز به اذ     رسد كه آيه   نمي
 كه امر خدا فرا رسد، آن وقت است كه بـر اسـاس               ، و وقتي  )78غافر(»بِالْحَقِّ

يـي حـق جابجـا       ذره! اسـت گردد، آنجا ديگر حق      حق، حكم جاري مي   
 .)8و7زلزلـه (»رَّةٍ شَرّاً يَرَهوَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَ ،فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه«شود،  نمي

وقتي كه قيامت فرا رسد، يا موقع دريافت پاداش باشـد، آن فرمـان بـر                
، و در   )78غـافر (»وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُـون   «. شـود  اجراء مي » قُضِيَ بِالْحَق «اساس  

پنداشتند دچار خسران    گران، آنان كه حق را باطل مي       آنجاست كه ابطال  
دهد و كسي    و اينها همه در چهارچوب اذن الهي رخ مي        . دشون و زيان مي  

زيرا همـين مداخلـه را هـم        . باشد را ياراي ايجاد تغيير در اين اذن نمي       
 .پروردگار جهانيان رخصت نفرموده است

 مُّسْـلِماً وَمَـا كَـانَ مِـنَ     مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً«
قرآن از ديـن ابـراهيم سـخن        . صحبت از دين است   . )67عمران آل(»الْمُشْرِكِين

آيا همين كه انسان لفظاً معتقد و مؤمن بـه يـك ديـن باشـد،                . گويد مي
يهوديت يكي از اديان ابراهيمي اسـت، مسـيحيت هـم           ! كافيست يا نه؟  

د و  ابراهيم نه يهودي بو   : گويد يكي از اديان ابراهيمي است، اما قرآن مي       
يعني كاملاً متمايل به اسلام، يعني او كاملاً  ! »مُّسْلِماً حَنِيفاً«بلكه ! نه نصراني

، در عبـادت شـرك      »وَمَا كَانَ مِـنَ الْمُشْـرِكِين     «! تسليم امر پروردگار بـود    
آورد، در پرستشِ خدا، كـس ديگـري را، و بـت ديگـري را، و چيـز                نمي

داد و فقط    شريك خدا قرار نمي   ديگري را، و دنيا و هر چه در آن است را            
إِنَّ أَوْلَـى النَّـاسِ بِـإِبْرَاهِيمَ لَلَّـذِينَ اتَّبَعُـوهُ وَهَــذَا             «تسليم امر خـدا بـود،       

ترين اشخاص كه بتواننـد ادعـاء        ترين و شايسته   ، نزديك )68عمـران  آل(»النَّبِيُّ
د و  ان كنند كه ما به ابراهيم نزديكيم، كساني هستند كه از او پيروي كرده            

شـود   نمي! اين اذن الهي است   !  اطاعت است  ،پس موضوع . نيز اين پيامبر  
كسي خارج از مسير و مدار تبعيت ابراهيم و ساير انبياء حركت كنـد، و               

مـن  : بگويـد ! بعد اطمينان داشته باشد و توكل كند به شـفاعت ايشـان           
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بـراي او گريـه     ! كـردم  اظهار محبت بـه او مـي      ! فلاني را دوست داشتم   
پس او مجبور و موظف است كه       ! زدم براي او توي سر خودم مي     ! دمكر مي

آيا اين آيات آن را     ! آيا معقول است؟  ! در قيامت گناهان مرا وساطت كند     
، اي  »إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِـإِبْرَاهِيمَ لَلَّـذِينَ اتَّبَعُـوهُ        «: گويد قرآن مي ! كند؟ تأييد مي 
ي كه من تابع ابراهيم هستم، مگر       تواني ادعاء كن   نمي! اي نصراني ! يهودي

 !تو پيروِ ابراهيم هستي؟! اينكه دقيقاً از او تبعيت و پيروي كني
هـا خيلـي     كنـد، از وضـع مسـلمان       آدم وقتي اين آيات را نگاه مي      

چطـور جـرأت    ! ها از قرآن دور هسـتند      چقدر مسلمان ! شود متأسف مي 
ال كنـيم كـه     ؤان س ما بايد از خودم   ! كنند خود را پيرو قرآن بدانند؟      مي

از اين مذاهب رايجـي كـه در اسـلام          ! پيامبر اسلام چه مذهبي داشت؟    
سني ! شيعه بود؟ ! پيامبر صوفي بود؟  ! پديد آمده، كدام مذهب را داشت؟     

هفـت امـامي    ! شيعه دوازده امامي بـود؟    ! مالكي بود؟ ! حنفي بود؟ ! بود؟
ز خودمـان   چـرا ايـن را ا     ! پيامبر چـه بـود؟    ! صوفي گنابادي بود؟  ! بود؟
! پيامبر كدام يك از اين مذاهبي را كه مـا داريـم، داشـت؟             ! پرسيم؟ نمي

توانيد مدعي بشويد كه ابراهيم نصراني بود        شما نمي : گويد قرآن دارد مي  
! تسليم امـر خـدا بـود      ! مسلم بود !  قرآن بود  ةپيامبر هم شيع  ! يا يهودي 

و پيـروي   كسـاني كـه در دنيـا از ا        ! كـرد  خارج از اذن الهي حركت نمي     
شود  دهد در كنار او باشند و اين مي        ند، در قيامت پيامبر اجازه مي     ا  هكرد

اينهـا را كـه در دنيـا    : نه اينكه پيامبر برود پيش خدا و بگويـد  ! شفاعت
خـود پيـامبر   ! شراب خوردند، ببخشيد، چرا كه اولاد مرا دوست داشتند   

كوثر نشسته بـودم،    ، لب حوض    »وضِحَـي ال  علَ سٌ جالِ نتُإني كُ «: فرمايد مي
شـوند،   ، ديدم اصحاب من دارند بر من وارد مي        »یَّلَوا عَ دُرِی يَ صحابِ اَ يتُاَرَفَ«

 ـ   » دوني  مِن جوالِختُاُفَ«: يك مرتبه رويم را برگرداندم، ديدم      ة ، مثل اينكه هم
! صـحابي اَ! ربِ! ربِ«: گفـتم !  يك از آنهـا نبودنـد       هيچ!  ربوده شدند  هاآن
إِنَّكَ لا تَعلَمُ ما فَعَلـوا      «! ها كه در دنيا اصحاب من بودنـد       ، خدايا اين  »!صحابياَ
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! رفتنـد در جهـنم    ! داني كه بعد از تو چـه كردنـد         تو نمي ! ، پيامبر »بَعدَك
! آنجا اين حرفها نيست . اند روايت متواتر است، شيعه و سني روايت كرده       

از !  بعد از تو چه كردنـد      داني تو نمي ! ، اي پيامبر  »إِنَّكَ لا تَعلَمُ ما فَعَلوا بَعدَك     «
طـور   اين! به اين مفتي نيست   ! راه تو را تبعيت نكردند    ! راه تو جدا شدند   

نماز نخـوانيم و بعـد پـول    ! نيست كه قيامت و بهشت را ما با پول بخريم     
مگر خـدا معطـل ايـن       ! بدهيم نماز استيجاري بخريم تا برايمان بخوانند      

 ! چيزهاست؟
 ـ        شما بياييد در روايت ائمه مع       ةصومين نگاه كنيـد، اگـر جـايي كلم

حضرت صادق بـه    . شيعه باشد، به معناي پيروِ محض پيامبر و قرآن است         
! ، اي پيروان ما  »يناًينا شَ لَعَوا  كونُ ولا تَ  اًنا زين وا لَ ونُنا كُ تَيا شيعَ «: گويد پيروانش مي 

بـه  ! تواند ننگ و عار باشد پس شيعه مي! زينت ما باشيد نه ننگ و عار ما 
چطور مـا   ! آن وقت زينت امام بودن يعني چه؟      ! شود  كه درست نمي   اسم

يعني طوري قرآن را عمل كنـيم كـه         ! توانيم زينت ائمه باشيم؟    شيعه مي 
ديگران كه خارج  از اين چهارچوب هستند، اما مدعي مسلماني هستند            
! و در مذاهب ديگر اسلام قرار دارند، بگويند اسلامِ اينها درسـت اسـت             

 ! ا از خدا و رسول درست استاطاعت اينه
خواهيم اين موضوع را عقلاً مطرح كنـيم كـه آيـا             خوب حالا ما مي   

شود خداوند رسول بفرستد، و آن رسول را مأمور تبليغ كند، و بـه او                مي
 لَا يَخْشَوْنَالَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَ«، )67مائده(»بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْك«: بگويد

 پيامبران در اين راه فقط از خـدا بترسـند و نـه از               ، و )39احزاب(»أَحَداً إِلَّا اللَّهَ  
ها را بپذيرد،    و اين پيامبر در اين راه تمام خطرات و سختي         ! كس ديگري 

و چه همه انسان در ركاب او شهيد بشوند كه اين ديـن جـاري گـردد و                  
يـي را هـم      بعد خداونـد يـك عـده      مردم ايمان بياورند كه عمل كنند،       

با اينكه اين پيامبر هـم      ! من منصرف شدم  ! خيلي خوب : بفرستد و بگويد  
توانند عمـل كننـد،      بينيم كه مردم نمي    خيلي زحمت كشيد، ولي ما مي     
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وسـيله مـا    شما شهيد بشويد، تا اين مردم براي شما گريه كنند و بـدين     
 ! آيا اين تناقض ندارد؟!!! آنها را ببخشيم

من صابران را دوست دارم، اما اگر تـو را هـم كـه              : گويد داوند مي خ
! دنبال رشوه دادن و گـرفتن و ربـا خـوردن          ! رفتي دنبال كار و زندگيت    

 دوسـت   تو را هم  ! دنبال قطع رحم، به جاي صلِه رحم      ! دنبال تهمت زدن  
! داشته باشم، پس چه تفاوتي است بين شما كه هر دو بياييد در بهشت؟             

 ـ      خودش بيايد، تو    او با عمل     عبـداالله   يهم بگويي كه اين معصوم، مثلاً اب
! آن وقت آيا خدا هـر دو را دوسـت دارد؟          ! كند الحسين، شفاعت مرا مي   

چـه كسـي بايـد      ! كدامش حق است؟  ! طور باشد كه تناقض است     اگر اين 
 !آيا چنين خدايي عادل است؟! توي بهشت برود؟

، خداوند دوسـت كسـاني      )257بقره(» آمَنُواْ اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ  «: گويد قرآن مي 
تمـام حكمـاء،    ! دهد ايمان بدون عمل معنا نمي    ! اند است كه ايمان آورده   

! اند كه ايمان اقرار به لسان است و عمل به اركـان            فقهاء و مفسرين گفته   
گويد، بايـد عملـش هـم        زباني كه مي  ! يعني با دست و پا و چشم و زبان        

 ! ن عمل نداريمايمان بدو! دنبالش باشد
وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْـدَامَنَا   وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا«

در كنار انبياء دسـت  » رِبِّيُّون«ببينيد . )147عمـران  آل(»الْكَافِرِين وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
در تبليغ دين خدا اظهـار      ! اند  در مبارزه سستي نكرده    !اند به مبارزه زده  
گيـر   در مقابله با شرك و كفر و ظلم خودشان را زمـين           ! اند ناتواني نكرده 

ايستند،  حالا در برابر خدا كه مي     ! اند پايداري و شكيبايي كرده   ! اند نكرده
هـا  بعد از انجام ايـن كار     ! تفاوتشان را با ما ببينيد    ! كنند طور دعاء مي   اين

گويند جـز    ، سخني نمي  »إِلاَّ أَن قَالُواْ   وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ  «: كنند اينگونه دعاء مي  
! ، پروردگـارا گناهـان تـأخيري مـا را بيـامرز           »ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَـا    «،  آنكه
آن كـاري   » ذنـب «. را بيـامرز  » ذنب«گويد   مي! را بيامرز » إثم«گويد   نمي

كردم، اما امروز آن را انجام دادم، يعنـي بـا            ز مي است كه مثلاً بايد ديرو    
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روي كـرديم،    ، و اگر در كارمان زياده     »وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا  «. تأخير انجام دادم  
مـا بـا    ! چقدر تفاوت بين دعاء ما با دعاء ايشان وجـود دارد          ! ما را بيامرز  

 ـ              اد خواندن يك دعاء، با شركت در يك شب احياء، با رفتن يك حج، هفت
انـد و اينقـدر در راه خـدا          بعد آنها رفته  ! خواهيم هزار ثواب شهيد را مي    

 ربَّنَا اغْفِرْ لَنَـا ذُنُوبَنَـا  «: گويند ترسند و مي اند، حالا تازه مي زحمت كشيده
! حق هم همين اسـت    ! دانند هنوز خودشان را پايين مي    ! »وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا  
جه از كمال برسد كه مدعي بشود كـه مـن           تواند به آن در    مگر انسان مي  

 !كامل هستم» ة االلهخليف«الآن 



 

 1جلسة يازدهم
 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمدالله رب العالمين و الصلوه و السلام علی خير خلقه و امين وحيه
 

 گذشته، ضرورت تبعيت    ةدر جلس . است» شفاعت در قرآن  «بحث ما   
عمران نشان    آل ةبيان آياتي از سور   از خدا و رسول را مطرح نموديم و با          

داديم كه ايمان بدون عمل نه در دنيا مفيد فايده است و نـه در آخـرت                 
البته در اين زمينه، آيـات بسـياري در قـرآن           . قابل گرفتن اجر و پاداش    

يـي   وجود دارد، ولي ما به ميزاني كه موضوع ثابت و روشن شود وخدشه            
در اين جلسه نيز بحـث را بـا آيـات           . كنيم بر آن وارد نباشد، اكتفاء مي     

 .كنيم قرآن دنبال مي
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً       « : 81 تا   77عمران آيات    آلة  سور

يَوْمَ الْقِيَامَـةِ وَلاَ  يَنظُرُ إِلَيْهِمْ  أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ قَلِيلاً
كه در آيات قرآن » خدا«و » بنده«، اين پيمان بين »أَلِيم يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

 مشـهور   2ميثاقة  نيز كه به آي   ة اعراف    سور 172ة  آي. هست، فطري است  
 يَّتَهُمْوَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ«: ستاؤيد همين پيمان است، م

، يعني انسـان از زمـاني كـه در          »وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى      
پشت پدران و آباء و اجداد خود هست با خداوند پيمان بسته است، اين              
پيمان و ميثاق، دائمي و هميشگي است و از زمـان ازل، يـا زمـاني كـه                  

رسـد، بـين خـدا و بنـده          ه دنيا به پايان مـي     انسان پيدا شد تا زماني ك     
بشر به طور فطـري و در       » !آيا من پروردگار شما نيستم؟    «پابرجاست كه   

پس انسان بـه    ! كند ، اما بعد طغيان مي    »!آري«: گويد سرشت خويش مي  
                                                 

 24/11/82: تاريخ سخنراني  ١
يل بيان به تفصة غروي تأليف علام» آدم از نظر قرآن«در مجلد اول كتاب ه اين آي 2

 .شده است
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 اوست، عـلاوه بـر      ةدهند طور فطري پذيرفته است كه خدا رب و پرورش        
 فكري، معنوي و    ةدهند فريده، پرورش نقص آ   اينكه جسم او را كامل و بي      

كنـد، هـم نعمتهـاي       باشد و نعمتها را برايش فراهم مي       اخلاقي او نيز مي   
نعمتهـاي مـادي بـراي پـرورش و رشـد      . مادي و هم نعمتهاي معنوي را    

جسمي، و نعمتهاي معنوي براي رشد و تعالي معنوي و فكري و اخلاقـي              
 . انسان است

أُوْلَـئِكَ لاَ خَـلاَقَ لَهُـمْ فِـي      بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاًإِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ«
 انـدك  يا، كساني كه اين پيمان با خدا و سوگندهاي خود را به به          »هالآخِرَ
 انـدك، يعنـي     يبهـا . يي نيست  فروشند، آنان را در آخرت هيچ بهره       مي

ده بقاء و دوامش متعلق بـه   ما. ارزش ماده در برابر ارزش معنا اندك است       
يعني تا خـدا هسـت، معنـا هـم          . دنيا است، ولي معنا ازلي و ابدي است       

 اديان الهـي و حتـي علـم امـروز، از            ةخداوند در قرآن و در هم     . هست
دهد، ولي هيچ كس نگفته كه عالم معنا از بـين            تباهي عالم ماده خبر مي    

 ـ         . رود مي پـس  . دگار اسـت  پس عالم معنا براي هميشـه جاويـدان و مان
 از ماده بگيرد، معنـا را       هرچيزي را كه انسان از معنا بدهد و در قبال آن          

مثلاً جـانش   !  اندك فروخته است، حتي اگر در قبال جانش باشد         يبه بها 
اما اگر جانش را بدهد و معنـا را         ! را حفظ كند ولي معنا را از دست بدهد        

ة است كـه سـرلوح    اين آن چيزي    !  كامل يشود بها  بدست آورد، اين مي   
الحسـين در    عبـداالله   عمل ابي .  اولياء و انبياء و رسولان الهي است       عمل

كربلاء هيچ مفهومي جز اين ندارد كه مبـادا اتفـاقي بيفتـد و ميثـاق و                 
 انـدك  يو از بين ببرد و معنا را بـه بهـا         سوگند خويش را با خدا بشكند       

هد و يكـي دو روز      يعني معنا و اخلاق و جاودانگي و خلود را بد         . بفروشد
در مكتب الهي جابجايي معنا با ماده وجـود         ! بيشتر زنده ماندن را بگيرد    

ندارد، اما برعكس آن هست، يعني انسان بايـد تمـام مـاده را بدهـد و                 
 .هزينه كند تا معنا را كسب نمايد
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يي نصـيب آنهـا    ، در پايان هيچ بهره1»هأُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَ      «
پايان اين عمل ممكن است در دنيا اتفاق بيفتد، ممكن است         ! خواهد شد ن

بينيد قدرتمندان عالم    اگر به تاريخ نگاه كنيد، مي     . در آخرت اتفاق بيفتد   
پايان عمرشان چيزي نصيبشان نشده است، ولـي علمـاء و دانشـمندان         

يعنـي آثـار معنـوي      ! انـد، علمشـان مانـده اسـت        حتي اگر بد هم بوده    
اينهـا همـه حكمـائي كـه اسمشـان را           ! ست، اما آثار مادي نـه     ماندگارا

خوانيد، اصلاً كاري نداريد كه آنها چطور زندگي         بينيد، آثارشان را مي    مي
پوشيدند؟ كِي به دنيا آمدند و كـِي از          خوردند؟ چه مي   كردند، چه مي   مي

دنيا رفتند؟ هيچ كاري با اين مسائل نداريم و فقط با آن چيزي كه از آنها                
خوانيـد و لـذت      شعرشـان را مـي    . مانده سر و كار داريم، يعني با معنـا        

بريد، اما مثلاً با اينكـه پـدر و          خوانيد و لذت مي    بريد، كتابشان را مي    مي
مادرشان چه كساني بودند كاري نداريد و فقط آثارشان را مـورد توجـه              

روند،  وقتي كه از دنيا مي    . طور نيستند  اما قدرتمندان اين  . دهيد قرار مي 
 . اگر اسمي از آنها به بدي بماند، ديگر هيچ اثري از آنها نمانده است

، خدا در روز قيامت     »وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ         «
كنـد،   كند و آنها را تزكيه نمـي       گويد و به آنها نگاه نمي      با آنها سخن نمي   

طور اسـت و   در دنيا هم همين  . شوند  خطاب الهي خارج مي    ةي از داير  يعن
 در قيامت هم خدا به      پس. شوند  از دايرة خطاب و دعوت انبياء خارج مي       

يعني همـان   » هفِي الآخِرَ «پس  ! كند كند و با آنها صحبت نمي      آنها نگاه نمي  
ت ادامه دهد و آخرتي دارد، تا قيام عملي كه الآن دارد توي دنيا انجام مي

كند و آن هم در واقع آخرت است، اما قيامت رسـتاخيز اسـت،               پيدا مي 
 .افتد يعني بعد از مرگ اتفاق مي

كنـيم پـيش خـدا     مخاطب اصلي اين آيات ما هستيم كه فكـر مـي       
جايگاهمان خيلي عالي و بلند مرتبه است و غير از ما هيچ كس را تـوي                

                                                 
 يعني بهره و نصيب» خَلاَق« ١
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مين چند ركعـت نمـازي      و آن هم حتماً به جهت ه      ! دهند بهشت راه نمي  
 !!!ايم يا چند قطره اشكي كه ريخته!!! خوانيم است كه مي

، يعني  »وَإِنَّ مِنْهُمْ «. ، و براي آنها عذابي دردناك است      »وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم  «
 اندك فروختـه    ين الهي و سوگندهايشان را به بها      از كساني كه اين پيما    

لَفَرِيقـاً يَلْـوُونَ أَلْسِـنَتَهُم       «:طور هستند  فروشند، يك گروهشان اين    و مي 
گوينـد   پيچانند و سـخني مـي      ، زبانشان را مي   » لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَاب   بِالْكِتَابِ

در ميـان   ! مثل سخن خدا كه تو فكر كني اينها هم اهـل ديـن هسـتند              
قهـا بـوده و    مسلمانهاي بعد از پيامبر، حتي در زمان خـود پيـامبر، مناف           

، اما آنها از    »وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَاب   «! شود  براي آنها نازل مي    تهستند و اين آيا   
اين حادثه بعد از پيامبر به طور مرتب توسعه پيدا كرده تـا             ! كتاب نيست 

امروز كه اصلاً جزء فرهنگ ديني ما شده است كه خيلـي چيزهـا را بـه                 
بـه قـرآن نسـبت    ! دهـيم  به پيـامبر نسـبت مـي    ! دهيم دين نسبت مي  

مثلاً در تمام متون ديني ما وقتـي        !  در حالي كه از قرآن نيست      !دهيم مي
خواهنـد از زوج آدم، يعنـي همسـر و همتـاي آدم صـحبت كننـد،                  مي
يـا مـثلاً حكـم      ! در كجاي قرآن آمده است؟    » حواء« .»حواء«: گويند مي

سنگسـار  (رجـم   » زانيـه «و  » زانـي «حكم  : گويند كنند و مي   درست مي 
بنـاءبراين بسـياري از     ! كجاي قرآن است؟  خوب اين حكم    ! است) كردن

چيزهايي كه به عنوان دين، به عنوان قرآن و وحي، و به عنـوان سـنت                
 پيامبر، مرجع و مأخذ اعمال ما مسلمانها قرار گرفته، مورد تأييد خداوند           

 .  نيستو كتاب او
يند اينها از نزد خدا  گو ، و مي  »وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّه         «

! وضع امـروز مـا همـين طـور اسـت          ! ي اينها از نزد خدا نيست     است ول 
حتي ! همه چيز الهي شده   ! همه چيز را خدا تعيين كرده است      : گويند مي

گويـد    مـي  و قرآن صريحاً  ! نيز الهي است  مشروعيتش  ! قدرت الهي است  
 ، و دارند به خدا دروغ»لْكَذِبوَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ا«! كه اينها از نزد خدا نيست 
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اصلاً پذيرفتنش  ! خيلي سخت است  ! نسبت دروغ به خدا دادن    ! بندند مي
سخت است كه ما بپذيريم كه ممكن است كسي به عنوان دين، به عنوان 

به قرآن نسبت   ! قرآن، به عنوان خدا، به خدا و رسول نسبت دروغ بدهد          
 همه روايات مجعولي كه در      اينها! به ائمه نسبت دروغ بدهد    ! دروغ بدهد 

وَيَقُولُونَ عَلَى  «! گيرد كتب حديث وجود دارد، مگر ذيل همين آيه قرار نمي         
، و ايشان   »وَهُمْ يَعْلَمُون «دهند،   ، و دارند به خدا دروغ نسبت مي       »اللّهِ الْكَذِب 

 ! خيلي جالب است! گويند دانند كه دارند دروغ مي مي
ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَـاداً   يَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِ«

كُونُـواْ رَبَّـانِيِّينَ بِمَـا كُنـتُمْ تُعَلِّمُـونَ الْكِتَـابَ وَبِمَـا         لِّي مِن دُونِ اللّهِ وَلَــكِن 
بوط به يهـود و   گويند اين آيات فقط مر     برخي مي . )79عمـران  آل(»تَدْرُسُون كُنتُمْ

 كه فقط راجع    خوب اگر بخواهيد اين آيات را محصور كنيد       ! نصاري است 
زند، پـس     قرآن اصلاً از آنها حرف مي      بيشتر، پس    باشد به يهود و نصاري   

و اين كاري است كه در تفاسـير مـا اتفـاق            ! گويد؟ قرآن براي ما چه مي    
 فلان يهودي يا فلان    فلان، در شأن اعمال    ةنزول آي : اند افتاده و مثلاً گفته   

خوب اگر اين طـور باشـد، نـود         ! نصراني يا فلان گروه منافق بوده است      
پس ! رود در رابطه با يهود و نصاري و منافقان و مشركان           درصد آيات مي  

قرآن دارد مـا را     ! اين طور نيست  ! نه! گويد؟ قرآن براي مسلمانها چه مي    
 كه در آن اديان اين راه       آنهايي! مواظب باشيد : گويد كند و مي   تربيت مي 

و از  ! پس شما ديگر آن راه را طي نكنيـد        ! اند اند، به اينجا رسيده    را رفته 
، يعنـي بـه طـور عـام         »مَا كَانَ لِبَشَـرٍ   «: گويـد  اين جهت است كه آيه مي     

مفيـد عمـوم    ! بر هيچ بشري  !  بر هيچ بشري مقرر نشده است      1!گويد مي
                                                 

يي كه به صورت نكره بيايد، مفيـد عـام اسـت و              دانيد هر كلمه   همان طور كه مي    ١
 ـ        »انساني«: گويند كند، مثلاً وقتي مي    عموم را بيان مي     ة، يعني هـر انسـاني، يـا هم

آخرش حـذف   نكره از   » ي«گرفت، يا در فارسي     » ال«انسانها، اما اگر اسم در عربي       
، ديگـر مشـخص اسـت كـه         »كتاب«: گوييد شود، مثلاً وقتي كه مي     شد، معرفه مي  

تواند هركتـابي    ، منظورتان مي  »كتابي«: منظورتان كدام كتاب است، اما اگر بگوييد      
 .شود باشد، يعني مفيد عموم مي
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يعنـي  ! ها در طول تاريخ بشريتازتمام بشر. كند است و نفي از عموم مي  
ثُمَّ يَقُـولَ لِلنَّـاسِ    أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ«هيچ بشري حق نـدارد،  
پس  و نبوت بدهد،     1، كه خدا به او كتاب و حكم       »كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللّه     

ببينيد حـرف   !  بندگان خدا   به مردم بگويد، حالا بندگان من باشيد، نه        او
 اما از همان صدر اسلام تاكنون اين اتفاق افتاده اسـت و             !رآن اينهاست ق

 به مردم گفته كه شما بنـدگان و         ،هر كسي به عنوان حاكم اسلامي آمده      
اصلاً بندگي خـدا    ! بردگان من هستيد، و نگفته شما بندگان خدا هستيد        

 ـ و خدا دارد صريحاً نفي عام مي      ! حذف است  مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ      «! دكن
، هيچ بشـري  »ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللّه الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

حق ندارد كه خداوند به او كتاب بدهد، منصـب و قـدرت داوري بدهـد،          
ن بندگان مـن باشـيد، نـه        نبوت بدهد، سپس او به مردم بگويد كه اكنو        

تواند به اسم    يعني كسي نمي  ! هيچ بشري چنين حقي ندارد    ! بندگان خدا 
قرآن، به اسم نبي، به اسم ولي، خدا را بگـذارد كنـار و خـودش حـاكم                  

و اين چيزي بوده كه ملت و امت اسلامي بعد از پيـامبر فرامـوش               ! بشود
 ا  هستيد، امـا مـولي     شما بندگان و بردگان من    : گفت معاويه مي ! اند كرده

ك و  يرِ غَ بدَن عَ كُلاتَ«! خدا هستيد  شما بندگان    :فرمود مي )ع(  ؤمنيناميرالم
 ديگري مباش كه خدا تو را آزاد        ةبنده و برد  ! ، اي انسان  2»ارّ حُ  االله كَلَعَد جَ قَ

امروز ! كشد آيد علي را مي    مجلم مي  آن وقت يكي مثل ابن    ! آفريده است 
هـيچ بحثـي   ! ه وضع خود مردم ما نگاه كنيـد    شما ب ! هم همين طوراست  

نيست كه علماء و حكماء اسـلامي كجاينـد؟ متفكـران و انديشـمندان              
اسلامي كجاينـد؟ مفسـران اسـلامي كجاينـد؟ بحـث ايـن اسـت كـه                

                                                 
اساس حكومت هم يعنـي داوري، يعنـي نقـش          . حكم يعني منصب قضاء و داوري      ١

گري و غلبه و ظلم و اختصاص ثروت     نه سلطه ! د عدالت بين مردم است    حكومت ايجا 
 ـ      ! مردم به خود و انجام دادن هر كار دلخواهي         ة حكومـت   پس از نظـر قـرآن وظيف

در ميان مردم است بر اساس عدل، يعني حقي كه پايمال شده است را بگيرد داوري  
 .و بدهد به صاحب حق يا هر حقي را به صاحب حق بدهد

 )ع( نامه به امام حسن – 31ة  نام–لبلاغه نهج ا ٢
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! خوانها كجـا هسـتند؟     نها و زيارت  اخو خوانها و روضه   دعاءخوانها و نوحه  
منين ؤكه در زمان اميرالم   اين همان اتقاقي است     ! بحث از اينهاست  ! آري

افتاد كه مردم به پول و قدرت معاويه نگاه كردند، ولي به معنويـت و               ) ع(
منين نگـاه نكردنـد و      ؤ اميرالم ةخواهي وعدالت و علوُِّ شأن و مرتب       آزادي

 انـدك   يخودشان را به ثمن بخس و بها      آيات و كتاب الهي و سوگندهاي       
 !فروختند

! ، اما كلام مـا چيسـت كـه خداونـد هسـتيم؟            »يِّينوَلَـكِن كُونُواْ رَبَّانِ  «
كتـب مـا كـه خداونـد        يعني تربيت شده م   ! گوييم شما رباني باشيد    مي

. او باشـد  » مربـوب «پروردگار است و انسان بايـد       » ربّ«! هستيم، باشيد 
هم معلـم  ، براي اينكه شما »بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُون   «! چرا؟

! ايـد  كرده ايد و در آن تحقيق مي      خوانده ايد و هم كتاب را مي      كتاب بوده 
كسـاني كـه    ! تر و بيشتر از مردم بايد رباني باشند؟        پس چه كساني پيش   

آن وقت چون مردم ما از قرآن دور        ! دهند اند و تعليم مي    كتاب را خوانده  
 ة نشـان  ،يقـت اند كه آيا بـه حق      هستند، هيچ وقت از خودشان نپرسيده     

يعني اگر كسي لباس روحانيت بر تـن        ! تقوي و رباني بودن، لباس است؟     
كجـاي  ! گيرد؟ شود و ذيل اين آيه قرار مي       كرد، اين آيه شامل حالش مي     

ديـن  ! ؟ اسـت  قرآن براي پيامبران و پيشوايان دين لباس تعيين كـرده         
يـامبر و   تازه اگر بگويند اين لباس روحانيت تأسي است به پ         ! لباس ندارد 

طـور نبـوده      معصومين صلوات االله عليهم، لباس ايشان اصـلاً ايـن          ةائم
ايـن لبـاس    ! اين لباس تركيبي است از لباس عربي و لباس كليسا         ! است

 و ائمـه     اكرم تر است به لباس كشيشهاي كليسا تا لباس نبي         خيلي شبيه 
س بنـاءبراين لبـا  . پوشـيدند  آنها همان پيراهن بلند عربي را مـي      ! اسلام

شـناس    رباني بودن و متقي بودن و عالم بـودن و ديـن            ةروحانيت نشان 
 ! بودن و عامل به احكام دين بودن، نيست، بلكه عمل معيار است

، خدا شما را فرمان     )80عمران آل(»وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَابا      «
اينها ! دقت كنيد ! بران را ارباب خود بگيريد    دهد كه فرشتگان و پيام     نمي
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دهد، يعني دين را كه فرستاده       خدا به شما دستور نمي    ! آيات قرآن است  
و گفته اين كار را انجام بدهيد و آن كار را انجام ندهيـد، بـه ايـن معنـا                    

او هـم بنـده     ! شـما اسـت   » بّرَ«آورد،   نيست كه پيامبري كه دين را مي      
او بندگي  ! آري! پيامبر اول بنده است   ! » عبدهُ و رسوله   أشهد أنَّ محمداً  «! است

 ة خدا است، نه بنـده و بـرد        ةبند! است» عَبد«او  ! كرد تا به رسالت رسيد    
هسـتند،  » الرَحمـان  عِبـادُ «بناءبراين پيامبراني كه خودشان هم      ! ديگران

فرشـتگان را   ! نگيريد» رَبّ«پس شما هم آنها را      ! بشوند» رَبّ«توانند   نمي
، »أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْـلِمُون      «! است» رَبّ«خدا فقط   ! نگيريد» بّرَ«

آيا خدا  !  شديد؟ مسلِدهد، بعد از آنكه م     آيا خدا شما را به كفر دستور مي       
! اسـت؟ » رَبّ«گفته است حالا كه آمديد اسلام آورديد، بگوييد پيـامبر           

! ي زير و رو شود، تا منطبق بر قرآن گردد         واقعاً بايد فرهنگ ديني ما خيل     
 اين آيات متضمن مفهوم پيروي از هدايت الهي و عمـل كـردن بـه                ةهم

شما : حتي نبي هم حق ندارد كه بيايد و بگويد        : گويد مي. فرامين او است  
كند تا   اينها را نفي مي    ةقرآن هم ! آري! بندگان من باشيد، نه بندگان خدا     

! فقـط همـين   ! عمل به هدايت الهي قرار دهـد      انسان را فقط در راستاي      
 ابـلاغ هـدايت   ةالبته ما سپاسگزار پيامبر هستيم و بايد باشيم كه واسط     

ما بايد به تمام آنچه كه بـه        . شده است و بايد از او تبعيت و اطاعت كنيم         
. مـا باشـد   » رَبّ«تواند   او وحي شده است، عمل كنيم، اما پيامبر هم نمي         

بر مزيت است، نه اينكه مثلاً پدر و مادرش فلانيهـا           ابلاغ وحي براي پيام   
 ! اينها هيچ يك مزيت نيست! نه! اند بوده

وَحِكْمَةٍ ثُـمَّ جَـاءكُمْ رَسُـولٌ     وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ«
بيادآور زماني را كـه مـا از        ! اي پيامبر ،  )81عمـران  آل(»مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِه    

 كه وقتي كتابي و حكمتي      1 انبياء و رسولان پيش از تو پيمان گرفتيم        ةهم
                                                 

اين همان، پيمانِ تكويني است كه در نهاد هر پيامبري نهفته اسـت و پيـروان آن                  1
 .طور باشند پيامبران هم بايد اين
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به آنها داده شد، سپس رسولي مر شما را آيد كه همان چيزي را كـه بـه                  
 ـ        شما داده   شـما بـه او ايمـان        ةايم، تأييد و تصديق نمايد، حتماًً بايد هم
انـد كـه     ن، در زمان آمدن پيامبران بعدي زنـده       مگر آن پيامبرا  . بياوريد

كند كه بايد حتماً به آنهـا ايمـان          خداوند اين چنين پيماني را مطرح مي      
پس اين ايمان، ايمان پيروان است كه بايد حتماً به اين پيـامبر             ! بياورند؟

قَـالَ  «! ، و حتماً بايد او را يـاري رسـانيد         »وَلَتَنصُرُنَّهُ«! جديد ايمان بياورند  
، و خدا بعد از گرفتن اين پيمـان، از انبيـاء            »أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي    

قَـالُواْ   «1!پرسد، آيا اقرار نموديد و پيمان و عهد مرا محكـم گرفتيـد؟         مي
آوريم  ما حتماً به پيامبران بعدي ايمان مي      ! ما اقرار كرديم  : ، گفتند »أَقْرَرْنَا

 شما گواه ةپس هم: ، خدا گفت»قَالَ فَاشْهَدُواْ«! كنيم ياري ميو حتماً آنها را 
كند و بـه ايـن شـكل و بـا ايـن              ببينيد كه خدا كار را محكم مي      ! باشيد

، يعني پس يادتـان باشـد       »فَاشْهَدُواْ«! گيرد استحكام از پيامبران اقرار مي    
، و من هم همراه شـما از        »وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِين   «! ايد كه با من پيمان بسته    
 .يعني خود خداوند هم بر اين اقرار گواهي خواهد داد! گواهان خواهم بود

إِنَّ الَّذِينَ يَشْـتَرُونَ  «: حالا اين ميثاق را ببريد در آن ميثاق اول كه گفت  
، كسـاني  )77عمـران  آل(»هرَأُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً

فروشـند، آنـان را در       كه اين پيمانها و سوگندها را به بهاي انـدك مـي           
انبياء الهي هم تـابع     ! اين عهد، همان ميثاق است    . يي نيست  آخرت بهره 

خواهند، يعني همين طور كه از انبياء پيمان گرفته شده است كه بـه               مي
د، اين پيمان تكويني از تمـام       نبي بعدي ايمان بياورند و او را ياري رسانن        

پيروان انبياء پيشين هم گرفته شده و بناءبراين حتماً از پيروان پيـامبر             
شـما خودتـان اقـرار    ! اي انسانها! اسلام هم اين پيمان گرفته شده است     

ايد، يعني خداوند در سرشت و نهاد شما  اين اقرار را نهاده است كه            كرده

                                                 
وَأَخَذْتُمْ عَلَـى ذَلِكُـمْ     «پـس   .  يعني عهد و پاي بست و باري كه بر دوش نهند          » إصر« ١

 !دهد و پيمان با من است؟ تيد كه مرا به شما پيوند ميآيا آن چيزي را گرف» إِصْرِي
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گويد من   دروغگو هم مي  ! مدافع دروغ؟ آيا شما مدافع راستي هستيد يا       
قـرار  حقيقت  اين اقرار است، چرا كه در ذات او اين          ! پيرو راستي هستم  

من مـدافع   : تواند بگويد  اين اقرار را خداوند از او گرفته و نمي        ! آري. دارد
تو مـدافع ظلـم هسـتي يـا مـدافع           ! اي ستمگر ! اي ظالم ! دروغ هستم 

توانـد   اين پيمان در ذات او است و نمي       ! مدافع عدالت : گويد مي! عدالت؟
خواستي آن اتومبيل را بدزدي، من خودم ديدم         تو مي ! اي دزد ! انكار كند 
! من دستم خورد به شيشه و شكسـت       ! نه آقا ! آن را شكستي  ة  كه شيش 

مدافع ! خدا پيمان گرفته كه مخالف دزدي باشد      ! آري! من كه دزد نيستم   
و سرشت اوسـت كـه مـدافع حـق و           و اين پيمان در نهاد      ! عدالت باشد 
 !حقيقت باشد

، كساني كه بعـد از     )82عمـران  آل(»فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون       «
أَفَغَيْرَ دِيـنِ اللّـهِ     «اين پيمان گرفتن، پشت به آن كنند، فاسق و تبهكارند،           

، آيا اينهايي   »الأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ    وَ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ     
شكنند و از رسول تبعيت      كنند و آنها را مي     كه به پيمانهايشان پشت مي    

خواهنـد از    كنند، آيا اينها مـي     تلقي مي » رَبّ«كنند و انبياء را خدا و        نمي
خواهند،  يآيا غير از دين خدا را م      ! چيزي غير از دين خدا تبعيت كنند؟      

 يا بـه    ختيارين است، يا به ا    بينند هر چه در آسمانها و زم       در حالي كه مي   
 ! شوند؟ ، تسليم امر خدا است و همه به سوي او بازگردانده ميجبارا

بناءبراين، مجموع اين آيات، فقط عمـل را باعـث و سـبب گـرفتن               
گـم  بحـث را    .  قرآن همين طور است    ةداند و البته هم    پاداش يا كيفر مي   

خواهم به آنجا برسم كه روشن شود كه         مي! بحث ما شفاعت است   ! نكنيد
آيا كسي كه در دنيا عمل نكرده، و فقط يك ذكري گفته، و يا يك نمازي                
خوانده، و هر كاري دلش خواسـته انجـام داده، و خـارج از چهـارچوب                
هدايت الهي و دعوت انبياء حركت كرده، در آخرت براي او نصيبي هست 

 أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُـمْ فِـي الآخِـرَةِ وَلاَ           «: گويد درحالي كه قرآن مي   ! يا نه؟ 
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آنـان را در  ! »أَلِـيم  يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ
و به آنان   يي نيست و در روز قيامت خدا با آنان سخن نگويد             آخرت بهره 

بـا ايـن    . ننگرد و آنان را پاك نسازد و براي ايشان عذابي دردناك است           
يعني اگر كسي آمد و شـفيع       ! كند؟ وصف آيا خدا باز هم به آنها نگاه مي        

ايشان رباخوار بوده، اما حـالا      ! به ايشان نگاه كنيد   ! خداوندا: شد و گفت  
 ! كند؟ ميآيا خداوند او را نگاه ! شما به خاطر من نگاهش كنيد

دقيقاً مبتني بر آيـات     » شفاعت «ةخواهم به جايي برسم كه قضي      مي
قرآن برايتان روشن شود كه شفاعت كجاست و از چـه كسـي شـفاعت               

 شود؟  مي
 ـ ة  سور لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِـي إِسْـرَائِيلَ عَلَـى لِسَـانِ            « : 78 ةمائده آي

انـد از زبـان      ني از بني اسرائيل كه كافر شده       كسا 1.»وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم   دَاوُودَ
، به اين سـبب كـه       »ذَلِكَ«! اند، چرا؟   لعنت شده  2داوود و عيسي بن مريم    

شود انسـان نافرمـاني كنـد و         پس نمي ! ، آنها نافرماني كردند   »بِمَا عَصَوا «
! پيامبرش او را در اين دنيا لعنت كرده باشد، اما در آخرت شفيع او بشود              

، و پيوسـته از حـدود       »وَّكَانُواْ يَعْتَدُون «! اين متن قرآن اسـت    ! امكان ندارد 
شود كه چنين افرادي را كه داوود و عيسي          آيا مي ! كردند الهي تجاوز مي  

كنند، پيامبر اسلام نه تنها لعنت نكند، بلكه شفاعتشان را هـم             لعنت مي 
 ! بكند؟

  اولَ إنَّ «3:حال به تفسير همين آيه از خود پيامبر اسلام توجه كنيـد           
ع  و دَ  ق االلهَ تَّ يا هذا اِ    فيقولُ ي الرجلَ لقَ يَ  الرجلُ ه كانَ نَّ اَ نقص علي بني اسرائيلَ   ال لَخَما دَ 
اسـرائيل   ، اولين چيزي كه نقص را وارد قـوم بنـي          »كَ لَ لُّحِه لايَ نَّع فاِ صنَما تَ 

                                                 
 ةخداونـد از دايـر    ! ايـم  ما مسلمانها لعنت شده   ! ما از اين آيات خيلي دور هستيم       ١

گويـد   مـي !  نعمتهاي خودش ما را بيرون كرده است       ةرحمت و رأفت و هدايت و هم      
 !ويد بيرونپس بر! يعني اصلاً سنخيتي با اين دايره نداريد! شما ملعون هستيد

 !اند ببينيد از زبان پيامبرانشان لعنت شده ٢
 .راوي ابن مسعود است ٣
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رسيد كـه او كـاري       كرد، اين بود كه وقتي شخصي به شخص ديگري مي         
يا «: گفـت  شد، به او مي    داد و مرتكب منكري مي     لهي انجام مي  خلاف امر ا  

و آنچه را كـه داري انجـام        ! ، اي فلاني از معصيت خدا بپرهيز      »ق االله تَّهذا اِ 
گفـت و    ايـن را مـي    . كه اين براي تـو حـلال نيسـت        ! دهي، فروگزار  مي
آمدند امر به معروف و نهـي از منكـر           پس قاعده اين بود كه مي     . رفت مي
فـردا  پـس آنگـاه     ،   »ه حالِ ا  و هو علي   دِغَ ال نَ مِ اهلقثم يَ «. رفتند دند و مي  كر مي

فلا يَمنَعُه ذلـك اَن  «ديد،  دوباره همان شخص را در حال انجام همان كار مي  
شـد كـه      عمل حرام و منكر او، مانع نمي       ة، ادام »يكونَ اَکيلَه و شَريبَه و قَعيدَه     

ر براي تو حلال نيست، امروز هم       اين شخصي كه ديروز به او گفته اين كا        
 ! خوراك و هم نوش و همنشين او نباشد

مطمئن باشيد اگر اين اتفاق در جوامع اسلامي بيفتـد، بـه زودي از              
امـا  ! اين بحرانهايي كه گريبانشان را گرفته، رهايي پيـدا خواهنـد كـرد         

يي هستيم درهم و برهم و هيچ نظام فكري و عملي            متأسفانه ما مجموعه  
هم خوارك، هم نوش و همنشين ما بايد مشخصـاً كسـي            !  نداريم خاصي

اصلاً اساس تربيت اسـلام ايـن       ! باشد كه تابع خدا و پيرو رسول او باشد        
نه اينكه هر كسي هـر      ! كند اين تربيت است كه جامعه را حفظ مي       ! است

اگـر  ! مان مهم نباشد   خواهد، همان طور باشد و ما هم براي        طور دلش مي  
دانند كه چـه     وط در جامعه كشيده شود، آن وقت همه مي        اين خط و خط   

وقتي كـه ميـزان و      . جايگاه و پايگاهي دارند، چه ميزان و اعتباري دارند        
خوار با آن كسي كه تمـام        خوار و دروغگو و رباخوار و حرام       اعتبار شراب 

كند، يكي باشد، ديگر چه فرقي       اين دستورات را طبق امر الهي عمل مي       
واضح است كه سودي    ! برد؟  او از دينداريش چه سودي مي      پس! كند؟ مي
پيـامبر  ! كنـد  كشـي مـي    اما قرآن خـط   ! كند برد، بلكه ضرر هم مي     نمي
اگر كسي را امر به معروف و نهي از منكر كردي و او به              ! كند كشي مي  خط

تـواني هـم خـوراك و هـم نـوش و             كج روي خود ادامه داد، ديگر نمـي       
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خوب پـس   ! من ديگر نيستم  ! قطع رابطه : وييبايد بگ ! همنشين او باشي  
 . اسرائيل بود  ورود نقص در قوم بنيةمقدمروش، اين 

 ـ  عَا فَ لمّفَ«: ة حديث پيامبر توجه كنيـد     به ادام    قلـوبَ   االلهُ بَرَلوا ذلك ضَ
شان را بـه     ، وقتي كه اين كار را انجام دادند، خداوند دلهاي         »عضبَم بِ هِبعضِ

 سنخ شدند و همين شخصـي كـه امـر بـه             هم پيوند داد، يعني آنها هم     
 كـار حـرام      كـس كـه    كرد، خدا دلش را با آن      معروف و نهي از منكر مي     

لُعِـنَ  «: ، سپس پيامبر فرمـود    »ثم قال «! يكي شدند ! كرد به هم گره زد     مي
بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ  الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ

مِّـنْهُمْ   تَرَى كَـثِيراً  ، لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ، يَعْتَدُونَ
فِي الْعَذَابِ هُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ

أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَـكِنَّ كَثِيراً  وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاالله والنَّبِيِّ وَمَا ، خَالِدُونَ
)81 تـا  78مائده (»فَاسِقُون مِّنْهُمْ

، سـوگند  »کلّا واالله«:  و بعد از تلاوت آيات فرمود1
 ـتَم لَ  المنكر ثُ   عنِ نَّوُنهَتَ بالمعروف و لَ   نَّرُامُتَلَ«!  نيست به خدا كه هرگز چنين      نَّذُاخُ

 ـ  علـی الحـقّ     لتقصُرُنَّهُ  و طراً اَ  الحقّ  علیَ  لَتَأطُرُنَّه  و ظالمِاال یِدَ يَ ایعل ، اگـر   2»راقص
 الهي باشد و شما رباني باشيد و مثل قـوم           ة شما جامع  ةخواهيد جامع  مي
ود و عيسي بن مريم ملعون شدند، شـما بـه           اسرائيل كه به زبان داو     بني

 ، حتمـاً  »المعروف بِ نَّرُامُتَلَ«زبان من كه نبي شما هستم، ملعون نشويد، بايد          

                                                 
بـه زبـان داود و      ) روي حق را پوشاندند   (اسرائيل كه كفر ورزيدند      آن گروه از بني    ١

عيسي بن مريم بر آنان دور باش داده شد بدان سبب كه سرپيچي كردند و پيوسته                
نمودنـد،   كردند يكديگر را نهي نمـي      شتي كه مي  كردند، از آن كار ز     تجاوز از حد مي   

بيني كه كـافران را      بسياري از آنان را مي    ) اي پيامبر (تو  . كردند چه بد بود آنچه مي    
چه بد است آنچه را كه براي نفسهايشان به آنها تقديم كـرده              گيرند، به دوستي مي  

داننـد و   است، اين است كه خدا بر آنان خشم گرفته و هـم اينـان در عـذاب جاوي                 
آوردند به خدا و پيامبر و آنچه بر او نازل گشته، آنـان را دوسـت                 چنانچه ايمان مي  

 .گرفتند ولي بسياري از آنان تبهكارند نمي
 4336 ح – 121 ص – كتاب الملاحم ، باب الامر و النهي –سنن ابي داود  ٢
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 1.از منكـر  كنيد   نهي   ، و حتماً  » المنكر  عنِ نَّوُنهَتَلَ و« به معروف    فرمان بدهيد 
، سـپس بايـد حتمـاً دو        »طرا اَ  الحقّ  علیَ  لَتَأطُرُنَّه  و ظالمِاال یِدَ يَ ای عل نَّذُاخُتَم لَ ثُ«

 علـی   و لتقصُرُنَّهُ  «2!دست ظالم را بگيريد و او را بكِِشيد در چهارچوب حق          
! ، و او را در چهارچوب حق محبوس كنيد كه نتواند برود بيرون            ً»راقص الحقّ

خواهيـد   اگـر مـي   ! كند يي براي امت تعيين مي     ببينيد پيامبر چه وظيفه   
الم را بگيريد و ببريدش در چهـارچوب        ملعون نباشيد، برويد دو دست ظ     

 حق و در آنجا محبوسش كنيد كه ديگر نتواند پـايش را آن طـرف خـط                
پس بايد طوري با ظالم رفتـار كنـي كـه اگـر هـم خواسـت از                  ! بگذارد

چهارچوب حق بيرون برود، جرأت آن را نداشته باشد و ديگـر نتوانـد و               
 !ه باشدامكان آن را نداشت

، خدا دلهاي شـما را      »عضبَکم بِ  بعضِ  االله قلوبَ  نَّبَرَيضِلَ«: اگر چنين نكنيد  
ثم «! هم سنخ هسـتيد   ! شويد شما هم با ظالم يكي مي     ! زند به هم گره مي   

كند، همان طور كه آنهـا را لعـن          ، سپس شما را لعن مي     »مُنهُلعَم کما يَ  کُلعنُيَ
 . نمايد مي

فَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى     لُعِنَ الَّذِينَ كَ  «ة  اين كلام پيامبر بود در تفسير آي      
شاءاالله در جلسـات بعـد بحـث را ادامـه      إن. »وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم لِسَانِ دَاوُودَ

 .دهيم مي
 

 و السلام عليکم و رحمة االله و برکاته

                                                 
 .منكر است اسلامي بر امر به معروف و نهي از ةاساس بقاء و دوام اسلام و جامع ١
يعني برايش محدوده درسـت كـرد، خـط كشـيد،           » اَطَرَ«. يعني چهارچوب » طاراِ« ٢

يي را پياده كنند، اول با گچ        خواهند نقشه  مثل معمارها كه وقتي مي    . معطوف ساخت 
 .است» اِطار«هم جمع » اُطُر«. كنند كشي مي يا آهك خط



 

 1جلسة دوازدهم
 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 امين وحيه و السلام علی خير خلقه و ةالحمدالله رب العالمين و الصلو
 

خواهيم به   چون مي . و چگونگي آن است   » شفاعت«موضوع بحث ما    
 خداوند برسيم، بايد آيـات ديگـري را         ة مطلوب و مورد نظر و اراد      ةنتيج

آياتي را كه تـاكنون مـرور       . نيز در اين خصوص مورد بررسي قرار دهيم       
دگار نموديم، تأكيد بر اين دارد كه كساني كه عِصيان و نافرماني امر پرور            

كنند، حتي اگر اسماً تابع يكي از انبياء و اديان باشند، مثلاً مسـيحي               مي
توانند، به جهت اين اسم، مورد رحمت        يا يهودي و يا مسلمان باشند، نمي      

شـود، عمـل     الهي قرار گيرند و تنها چيزي كه به ازاء آن پاداش داده مي            
ت يـا بـد، و      عمل يا صالح است و يا طالح، يعني يا خوب اس          . صالح است 

گيرد و انسان نسبت بـه اعمـالش         ال قرار مي  ؤاين عمل است كه مورد س     
اين مشكلي اسـت كـه هميشـه در         ! پاسخگو است نه نسبت به كلامش     

ميان بشر بوده و اصلاً تفاوت اهل ايمان با اهل نفـاق در همـين مسـأله                 
 اند و حتي ممكن است در بسياري از        اهل نفاق به زبان ايمان آورده     . است

موارد، بر حسب ظاهر، براي جا بازكردن در ميان مردم، كارهايي را انجام             
تر بگويند، كه آن كارها و حرفهـا از          دهند و حتي حرفهايي را خيلي داغ      

ولي در آخرت پاداشي    ! كنند دين نيست، ولي آنها را منسوب به دين مي        
و نفـاق   ، چرا كه دورويي     خواهد بود  گونه كارها و رفتارها مترتب ن      بر اين 

اما آن كسي كه ايمان واقعي دارد، ممكن است اصلاً سخن هم . بوده است
 . نگويد، ولي به اوامر الهي عمل كند و از نواهي او دور شود

                                                 
 8/12/82: تاريخ سخنراني   1
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آيـاتي  . كنـد  قصد ما بررسي آياتي است كه اين موضوع را تأييد مي          
كه بيانگر اين است كه فقط عمل انسان در قيامت در برابر او بـه عنـوان                 

تُبْلَـى  «آنجـا  .  ظـاهر خواهـد شـد   )3و2طـور (»فِي رَقٍّ مَّنشُور ، تَابٍ مَّسْطُوروَكِ«
يعني همان چيزهايي كه اينجا ناپيـدا بـوده، آنجـا پيـدا             !  است 1»السَّرَائِر

بينـيم كـه    البته اگر در همين مراحل زندگي هم دقت كنيم، مي  ! شود مي
، كـه در آن،     رسـد  هميشه زماني از تاريخ و دوران حيات بشر فـرا مـي           

فـرض  ! گيرنـد  ، ولي مـردم از آن عبـرت نمـي         گردد  او ظاهر مي   ةگذشت
 سال، با كتابهايي كه نوشته شده و با تحقيقاتي          400بگيريد اكنون بعد از     

تـوانيم بفهمـيم كـه در دوران شـاه           كه انجام گرفته، ما خيلي خوب مي      
گذشته است، در حالي كـه شـايد در آن موقـع مشـخص               عباس چه مي  

اما آيـا مـا     . افتد در اين دنيا هم اتفاق مي     » تبلی السرائر «پس  . ده است نبو
ها و آن چيزهايي كه مكتوب شده اسـت،          توانيم امروز از اين دانسته     مي

مـا همـين    ! استفاده كنيم و بهره بگيريم و دوباره آن فريبها را نخوريم؟          
رسها شويم و براي همين است كه تاكنون از آن د          شنويم و رد مي    طور مي 

 در جـايي  ، ماممكن است در همين عصرِ! ايم  و بهره نبرده استفاده نكرده 
 زمين، همان اتفاقات و يا شبيه آنها در حال وقوع و تحقق باشند،              ةاز كر 

ة عمـل   پس ما بايد دقت كنيم، و از تاريخ درس بگيريم و آنها را سرلوح             
   .خويش قرار دهيم

كند، خيلي زيـاد اسـت و        خوب آياتي كه روي عمل انسان تأكيد مي       
شايد براي بررسي اين موضوع، بايد قرآن را از اول تا آخر خواند، ولي ما               

 :كنيم آيات مشخص را در اينجا بيان مي
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِـي      «:  را بيان كـرديم    ة مائده  سور 81 تا   78 آيات  

                                                 
  9طارق  ١
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 آن كساني از قـوم بنـي    و گفتيم،»مَرْيَموَعِيسَى ابْنِ  إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ
اسرائيل كه كافر شدند، به زبان داوود و به زبان عيسي بن مـريم مـورد                

كسي است كه از رحمت خدا به فرمان خـودِ          » ملعون«. لعن قرار گرفتند  
يعني خداوند در نظام عالم طـوري قـرار نـداده           . خدا محروم شده باشد   

.  ببـرد   وافـي   حتي در دنيا نصـيب      الهي ةاست كه ملعون از رحمت واسع     
 آن چيـزي كـه      و نيز گفتـيم   برد،   ها و نصيبهاي ظاهري و مادي مي       بهره

كند، اين گوشت و پوسـت و        براي انسان مهم است و انسان را انسان مي        
استخوان و چشم و اينها نيست، بلكه آن معنويت و روحانيتي است كـه              

هـاي مـادي     راين بهـره  بنـاءب ! آن مهم است  ! گيرد در اين ظرف قرار مي    
 . گردد هاي معنوي نصيب آن معنا مي شود، ولي بهره نصيب اين ماده مي

شـما ظرفـي را در نظـر        : كـنم   امروز بحث را با يك مثال شروع مي       
هـر چقـدر    . پزيد يي را در آن مي     بگيريد كه داريد غذاء بسيار خوشمزه     

 مناسـبي   تر بشود، بايد به داخل آن غذاء، چيـز         بخواهيد غذاء خوشمزه  
خواهيـد بـه     اما اگر شما بياييد تمام آن چيزهايي را كه مي         . اضافه كنيد 

غذاء اضافه كنيد، در ظرفهاي خيلـي زيبـا دور ايـن ظـرف بچينيـد و                  
نصـيب   بهره و بي   يكشان را توي آن غذاء نريزيد، خوب اين غذاء بي          هيچ
 جوشد، اما گوشت خـام و      يعني كمي آب دارد توي آن ظرف مي       ! ماند مي

برنج و سبزي و فلفل و زردچوبه، در ظرفهاي زيبا، دورِ آن ظـرف چيـده              
پس از مدتي آب هم     ! شود اند، خوب با اين اوصاف چيزي حاصل نمي        شده

پس آن چيزهايي كـه بايـد بـه آن          ! سوزد شود و ظرفش هم مي     تمام مي 
ظرف اضافه شود و آن غذاء را به عنوان انسان كامل درست كنـد، بايـد                

خـوب  ! يخته شود، يعني به آن معنا و معنويت اضافه گـردد          توي ظرف ر  
 سرپيچي و نافرماني از اوامر و نواهي الهي اين است كه اين كمـال               ةنتيج
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من وجود تو را كه ماننـد ايـن ظـرف           : گويد شود، خداوند مي   حاصل نمي 
خواهيم در اين ظرف، غـذائي بـه عنـوان     ام، حال مي   است، درست كرده  

! پس اينها را بريز داخل آن و آنها را نريز         . ، بپزيم » االله خليفة«انسان كامل،   
پـزيم، غيبـت     خوب حالا اگر آمديم و توي اين غـذائي كـه داريـم مـي              

ديگر آن غـذاء  ! ايم ريختيم، مثل اين است كه مشتي شن داخلش ريخته   
اگر آمديم در بهترين غذاء، دروغ ريختيم، مثـل ايـن           ! خورد به درد نمي  

آيـا ديگـر آن غـذاء بـه درد          ! ايـم  خلـش ريختـه   دا» پِشگل«است كه   
يعني انسـان يـك عمـر زحمـت         !  آن خراب شده است    ةهم! خورد؟ مي

! انـدازد  كشيده و اين غذاء را آماده كرده، حالا يك دروغ داخلـش مـي             
 ! رود از بين مي! شود خراب مي! 1»همعمالُت اَطَبِحَ«

ن آن وقـت آ   ! و اين حـرف مـا اسـت       ! حرف اساسي اين است   ! آري
 نان خوردن در كنـار ديـن و بـا           ةبينند با اين حرفها، سفر     كساني كه مي  

چـرا ايـن حرفهـا را       : گويند مي! زنند شود، تهمت مي   ابزار دين جمع مي   
خـدا  ! نـه ! شـود؟  با يك دروغ، عمل حبط مـي      : گوييد چرا مي ! زنيد؟ مي
تـواني هـزار     يعني مـي  ! تواني هزار دروغ هم بگويي     يعني مي ! بخشد مي

 ببينيـد تفـاوت     !توي اين بهترين غذاء و بخـوري      هم بيندازي   » گلپش«
فهميـد كـه تفـاوت در        توان   و با عقل هم مي    ! حرف با حرف در كجاست    

خوب اگر ريختن هر چيزي در اين غذاء ايرادي نداشـت، ديگـر       ! چيست
آمدند كتاب دستور آشپزي را      ديگر انبياء نمي  ! به آمدن انبياء نيازي نبود    

بشـر را رهـا     ! بپزيم و درست كنـيم، بياورنـد      » خليفة االله «م  خواهي كه مي 
 ! خواهد، انجام بدهد كردند تا هر كاري مي مي

، )78مائـده (»وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ«
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 قرآن   درشفاعت
 

45 

 بنـي اسـرائيل و   هم به زبان انبياء. پس كساني كه كفر ورزيدند، ملعونند  
ه زبـان    آنها ملعونند، پس اي پيامبر ب      – نبي نصاري    -هم به زبان عيسي     

شود   آيا مي   پس !يلي صريح است   اين آيه خ   .تو هم بايد همين طور باشد     
 معصومين ما، در قيامت بيايند و دست ملعونها را         ةپيشوايان ديني ما، ائم   

 ـ     ! بگيرند و ببرند داخل بهشت؟     بـراي چـه    ! ده؟پس براي چه كتـاب آم
 - العياذبـاالله    –فرسـتاد و     خداوند اين چنـد نفـر را مـي        ! پيغمبر آمده؟ 

توانم جلوِ خودم را بگيرم،      من خشمگين و عصبي هستم و نمي      : گفت مي
ام كه آنجا دربان بهشت باشيد و هـر كـه را مـن               پس شما را خلق كرده    

، ايـن ملعونهـا كـه آمدنـد     ! خواستم به جهنم بفرسـتم، شـما نگزاريـد        
گويد  آيه دارد مي  ! خوب معناي اين حرفها همين است     ! ببريدشان بهشت 

 ـ       به جهت نافرماني، ملعون شده     ة الهـي محـروم     عانـد و از رحمـت واس
مـا  ! كردنـد  ، و پيوسته از حدود الهي تجاوز مي       »وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ «! اند گشته

 كـه   نبايد با خودمان و با خدا تعارف داشته باشـيم، وضـع أسـف بـاري               
اند به جهت نافرماني بوده است و همين طـور وضـع             مسلمانها پيدا كرده  

بشـر  .  نواهي الهي است    عمل به  بشرِ دنيا هم به جهت نافرماني از اوامر و        
ام كه   شايد بيش از ده حديث از پيامبر اكرم ديده        ! دنيا وضع خوبي ندارد   

نـد، و   دا  دينـداري مـي    ةترين نتيجه و بـارزترين بهـر       امنيت را اساسي  
 آن اين است كه امنيـت       ةگويد اگر خداوند بر قومي غضب كند، نشان        مي

خـوب الآن   . به همين معني است   » ايمان«خود كلمه   ! رود از ميانشان مي  
به هر شكلي كه شما حساب كنيد، امنيـت         ! هيچ جاي دنيا امنيت نيست    

ن مثلاً بگوييد بزرگترين قدرت دنيا امريكا است و در رأس آ          ! وجود ندارد 
تواند يك   هم رئيس جمهورش، آيا رئيس جمهور امريكا امنيت دارد و مي          

بـا آن قـدرت،     ! تواند نمي! نه! روز بدون محافظ از مقر خود بيرون بيايد؟       
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 بارز دينداري امنيت است، يعني وضـعيتي كـه          ةپس نتيج ! امنيت ندارد 
ا و اصلاً چـر   ! هيچ كس نيازي به محافظ و پاسبان و نگهبان نداشته باشد          

شـما امنيـت را در      ! ترسـد؟  كي از كي مـي    ! ها بسته باشد؟   بايد در خانه  
و اگـر هـم     ! ها كه در و دربند نداشـت       خانه!  مشاهده كنيد  ة پيامبر مدين

داشت، يا جنسش چـادر بـود يـا بـرگ و چـوب و ليـف خرمـا، و اگـر                      
خواستند آن را آتش بزنند، بـا دو تـا سـنگ چخمـاق ايـن كـار را                    مي
كندند و بـه داخـل       سوزاندند، يا به راحتي از جا مي       ا مي كردند و آن ر    مي

! چرا مالي دزديده نشد؟   ! رفتند، خوب پس چرا كسي ترور نشد؟       خانه مي 
اين امنيتي است كه ديـن از آن صـحبت          ! حتي يهوديها امنيت داشتند   

! كنـيم  و ما داريم تعارف مـي     ! دينداري امنيت است  ة  نتيج! آري! كند مي
دار هستيم و اسلام هم خوب است و ما هم مسلمان           دين: گوييم يعني مي 

 !و تابع قرآن و مجري احكام آن هستيم، آن وقت وضعمان اين است
چرا بـه حـد تجـاوز از حـدود الهـي            ! خوب چرا به اينجا رسيدند؟    

كَانُواْ لاَ  «زيـرا   ! كردند؟ چرا عصيان مي  ! كردند؟ چرا معصيت مي  ! رسيدند؟
 از 1كردنـد  ، پيوسـته يكـديگر را نهـي نمـي      )79مائده(»عَلُوهيَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَ   

مـا ايـن    ! دادند افتاد و انجام مي    بديهايي كه در ميان خودشان اتفاق مي      
از غربيهـا هـم جلـوتر       ! ايـم  خيلي آزاديخواه شده  ! ايم آيات را رها كرده   

! آيد بدش مي ! اين پنير را نخور   : مبادا به بچه بگويي   : گوييم مي! ايم افتاده
پيامبر فرموده تا هفـت سـال، نـوكر بچـه           : گوييم توجيه هم داريم، مي   

ها نگوييد، و بگذاريـد هـر كـاري          آيا اين كلام يعني هيچ به بچه      . باشيد
هاي زير ده سال به عينـك         بچه نود درصد الآن  ! خواهند انجام دهند؟   مي

ا از  ه آخر اين بچه  ! شود نياز دارند، روز به روز قدرت بينايي آنها كمتر مي         

                                                 
 .با فعل مضارع آمده، يعني استمراري است» كان«: دقت كنيد ١
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گوينـد،   پدر و مادر مي   ! گيرند؟ اين بازيهاي كامپيوتري چه چيزي ياد مي      
حالا يك بازي كامپيوتري براي فرزندمان بخريم تا سرگرم شود، همبازي           

! ها را ياد نگيـرد     كه ندارد، توي كوچه هم كه نبايد برود تا اخلاق بدِ بچه           
را ياد بگيرد   هاي توي كوچه     چهار تا حرف زشت بچه    ! توجيه داريم ! آري

بـا آن بازيهـا هزارهـا رفتـار و فرهنـگ            ! بدتر است يا اخلاق بد بازيهـا      
رسند  آن وقت پدر و مادرها با هم به توافق مي         . گيرند نامناسب را ياد مي   

پيامبر در آن جوِ حاكم بر مكه رشـد         ! كه فرزندانشان آزاد تربيت بشوند    
وَإِنَّكَ لَعَلـى خُلُـقٍ     «آيا  ! كرد، نه پدر داشت و نه مادر، آيا آزاديخواه نبود؟         

به جهت اين است كـه      ! ، آري »كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوه     «! نبود؟» عَظِيم
مثلاً ما بايد تصميم بگيـريم،      . گرفتند جلوِ منكر را در ميان خودشان نمي      

جلوِ تمام كساني كه در رانندگي، چه با اتومبيل، چه با اتوبوس، چـه بـا                
رو يـك    مـن هـر جـا تـوي پيـاده         . كنند را بگيـريم    وچرخه خطاء مي  د

گيـرم و    سـواري را ببيـنم، دسـتش را مـي          سوار و يا موتـوري     دوچرخه
يي را توي خيابـان ببيـنم راه         فرستمش توي خيابان و اگر عابر پياده       مي
. رو راه برويـد    بفرماييد تـوي پيـاده    : گويم زنم و مي   رود، صدايش مي   مي

يا مثلاً توي ايستگاه تاكسـي      ! ايم ه اين خطاءها عادت كرده    متأسفانه ما ب  
بـه يكـديگر هـم      ! آييم وسط خيابان   ايستيم، مدام مي   يا اتوبوس كه مي   

بايـد نهـي    ! آري! كنيم اينها چيـزي نيسـت      گوييم و فكر مي    چيزي نمي 
در همين كنُدي سرعت در خيابانها كه بـر اثـر مراعـات نكـردن               ! كنيم

شـما از   ! شود ، چه همه زمان و عمر ما دارد تلف مي         شود قوانين ايجاد مي  
خواهيد داخل خيابان ديگر برويد، به اولين مانعي كـه           هر خياباني كه مي   

! كنيد يك آدم اسـت كـه منتظـر تاكسـي ايسـتاده       سرپيچ برخورد مي  
اينهـا را چـه كسـي نهـي         ! ايسـتد  آيد، همان جا مي    تاكسي هم كه مي   
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آيـا تلويزيـوني كـه بـه عنـوان          ! دهـد؟  چه كسي آموزش مي   ! كند؟ مي
اينها هـم منكـر     ! تلويزيون اسلامي است، نبايد اين چيزها را نهي كند؟        

البته من مثالهاي خيلي روشن و پـيش پـا          ! افتد است كه دارد اتفاق مي    
اصلاً فرهنگ ما، فرهنگ عصـيان در       . زنم تا قضيه جا بيفتد     يي مي  افتاده

 ـ       . كنـيم  اي معـروف عصـيان مـي      برابر معروف است، يعني در برابر كاره
علت ملعون شدن، عصيان است، و علـت عصـيان، آن           : گويد خداوند مي 

افتـد و آنهـا يكـديگر را از          منكراتي است كه در ميان انسانها اتفاق مي       
 .كنند انجامشان نهي نمي

)79مائده(»لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُون   «
بدترين كاري كه ممكـن اسـت انجـام          ،1

كردند، يعني عصيان و عدم نهي از        ن كاري است كه اينها مي     بگيرد، همي 
آن وقت چون ديدنـد عمـل بـه دسـتورات و            ! اين بدترين كار است   ! آن

آن را كنـار    ! فهمـيم  ما قـرآن را نمـي     : تعاليم قرآن سخت است، گفتند    
! فهمـيم  اسـت و بنـاءبراين مـا آن را نمـي          » ظَنّیُّ الدلاله «قرآن  ! بگذاريد

ها  سني!  زمان بيايد و خودش مشكل فهم آن را حل كند          بگذاريد تا امام  
هم گفتند كه نظام، نظامِ جبر است و هر كاري خدا دلش بخواهـد انجـام    

و به همين جهت هر دو گروه قرآن ! دهد و عنان كارها دست ما نيست مي
 ! را بوسيدند و كنار گذاشتند

بيني كه نتيجه    ، اي پيامبر مي   )80مائده(»رُواْتَرَى كَثِيراً مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَ     «
شـوند و نهـي از       شود كه بسياري از كساني كه اهـل منكـر مـي            اين مي 

روند به سمت آنهـايي      گيري مي  كنند، در يارگيري و دوست     منكرات نمي 
آنها ديگر با اهل ايمان     . روند كه با هم سنخيت دارند، به سمت كافرها مي        

آن ! افكننـد  با كافرها طرح دوستي مي    ! ا جورند با كافره ! سنخيت ندارند 

                                                 
 !يي است خيلي آيات انذار دهنده! به اين آيات دقت كنيد ١
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برويم خانه فلانـي،    : گويند مي! دوستيها را ببينيد  ! وقت جامعه را ببينيد   
! خواند، حوصله او را نداريم     شود و نماز مي    او سر وقت پا مي    ! نه: گويد مي

يا برويم خانه   ! كنيم برويم خانه فلاني كه ورق هم دارد، كمي هم بازي مي          
سنخيت ! روند مدام به آن سمت مي    ! آري! ه فيلمهاي خوبي دارد   فلاني ك 

جامعه اين گونـه    ! شناسي است  اعجاز قرآن در اين نوع جامعه     ! را ببينيد 
اگر الآن شما برويد و در اينترنت مقـالات علمـي را در             . شود منحرف مي 

بينيد بـه ايـن نتيجـه        خصوص مشكلات جوامع غربي مطالعه كنيد، مي      
يعنـي  ! هايشان را كنتـرل كننـد      بايد پدرها و مادرها، بچه    اند كه    رسيده

فرزنـدانتان را   ! پـدرها و مادرهـا    ! همان تربيتي كه قرآن و اسلام آورده      
جوامـع  ! از آنها بپرسيد كه كجا بودند، اين خيلي مهم است      ! كنترل كنيد 

 ةاند كه اينها همه بچ     رسيده بينند، به اين نتيجه      غربي مشكلات را كه مي    
خواهد انجام بدهند     چون كه آزادند هر كاري مي      -سرپرست   قع بي در وا 

هايشان كنترل شـوند،      بايد توسط خانواده   -خواهد بروند    و هر جايي مي   
خـوب آيـا كنتـرل      .  آنهـا را كنتـرل كنـد       ةتواند هم  چرا كه پليس نمي   

اين اصول تربيـت اسـت، آن فرزنـد         ! نه! ها مخالف آزادي است؟    خانواده
هنوز به رشد عقلي نرسيده و بايد كنترلش كرد تا كم كـم             ! داند الآن نمي 

 امريكا هشدار داده است كه دانش آمـوزان         ةحتي اخيراً كنگر  . ياد بگيرد 
امريكايي را تشويق كنيد به بهتر درس خوانـدن تـا ديگـر محتـاج بـه                 

آنها دارند امريكـا را اشـغال       ! ها نباشيم  مغزهاي خارجيها و جهان سومي    
آن وقـت در ابتـداء از پـدرها و          ! شوند د كم كم حاكم مي    كنند و دارن   مي

!!! اند كه نمرات فرزندان دانشجويشـان را كنتـرل كننـد           مادرها خواسته 
خوب اين كنترلها چيزي است كه در ميان مسلمانها رايج بوده و الآن هم              
! بخشي از آن فرهنگ هنوز بجـا مانـده اسـت، نگـذاريم از بـين بـرود                 
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امـر  ! نه! د كنيد، دخالتي كه اسمش فضولي است      خو گويم دخالت بي   نمي
 !به معروف و نهي از منكر كنيد

، چـه بـد اسـت آنچـه را كـه            )80مائـده (»لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُـمْ أَنفُسُـهُمْ       «
چـه كـار و عمـل بـدي را از پـيش             . نفسهايشان تقديمشان كرده است   

أَن سَخِطَ اللّـهُ    «! بدترين عمـل را   ! اند و تقديم محضر الهي كردند      فرستاده
خشـم خـدا را هـم كـه         ! ، كه موجب شد خدا بر آنها خشم بگيرد        »عَلَيْهِمْ

وقتي انسان محروم از نعمتها باشد، و محروم از بالاترين          ! بينيم داريم مي 
نعمت كه هدايت الهي است گردد، يعني ملعـون باشـد، ديگـر لـذتي از                

و در عذاب جاويدانند، يعني تـا       » فِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُون   «برد،   زندگيش نمي 
 . اين وضع عوض نشود، عذاب هست

، و اگـر  )81مائـده (»اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاالله والنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا«
آوردند،  براستي و حقاً به پيامبر و به آنچه بر او نازل شده است ايمان مي              

 دوستي با كـافران يعنـي راه و روش          - گرفتند به دوستي نمي  كافران را   
وَلَـكِنَّ كَـثِيراً مِّـنْهُمْ      «- و رسم آنها   يعني تبعيت از راه   . آنها را ادامه دادن   

يعني كسي كـه تبهكـار      » فاسق«. ، ولي بسياري از آنها فاسقند     »فَاسِقُون
بـه  ! ست اهل ايمان ا   ةبلكه در داير  ! فاسق كافر نيست  : توجه كنيد . است

توي همين جامعه دارد    ! زبان، اسلام آورده و زير چتر همين پيامبر است        
كنـد،   كند، ولي تبهكار است، و اولين چيزي را كـه تبـاه مـي              زندگي مي 

 !كند گذارد زير پا و لِه مي آن را مي! هدايت الهي است
مِّـيَّ الَّـذِي    الَّـذِينَ يَتَّبِعُـونَ الرَّسُـولَ النَّبِـيَّ الأُ         « :157ة   اعراف آي  ةسور
كنند از ايـن      مي پيروي، كساني كه    »مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيل     يَجِدُونَهُ

، 1انـد   درس ناخوانده كه خبر آن را در تـورات و انجيـل يافتـه              فرستادة

                                                 
 . آمد اند كه پيامبري با اين خصوصيات خواهد پيامبران پيشين وعده داده ١
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 ـ شـان ، امر »يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَر    «پيامبري كـه     روف و  بـه مع
كند و اين خيلي مسأله مهمـي        يعني تربيت مي  . كند  از منكر مي   شاننهي

آيـد، معرفـي     بناءبراين بايد معروفها را به اين نسلي كه دارد مـي          ! است
كننـد، بـا      در قبال كارهايي كه مي      و ،كنيم، و اگر اين كار را انجام ندهيم       

 كارهـايي   توانند تشخيص دهند   تشويق يا مانع مواجه نشوند، ديگر نمي      
معيـار بـه جلـو       اند، خوب بوده يا بد، و همـين طـور بـي            كه انجام داده  

اما وقتي در برابرشان امر به معروف و نهي از منكر باشد، كـم              !!! روند مي
تربيت هم مثل   ! آري. شناسد گيرند و معروفها و منكرها را مي       كم ياد مي  

امعـه چـه    انسان بايد يـاد بگيـرد كـه در ج         ! علوم ديگر، يك علم است    
چيزهايي معروف است و آثار خوب دارد و چه چيزهايي منكـر اسـت و                

پس اين پيامبر بـا هـدف امـر بـه            .ة اينها عقلي است   و هم . آثار بد دارد  
 . معروف و نهي از منكر آمده است

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَـاتِ وَيُحَـرِّمُ      «كند؟   اما پيامبر براي اين هدف چكار مي      
كنـد و    ها را برايشان حلال مي     ها و پاكيزگي   ، خوبي )157اعراف(»خَبَآئِثعَلَيْهِمُ الْ 

ها را  ها و ناپاكي ها و پليدي ، و آلودگينمايد مردم را دعوت به انجامش مي  
كند،  سازد، يعني مردم را از نزديك شدن به آنها نهي مي           بر آنها حرام مي   

، و زنجيرها و غلُهاي اسارت و       »ي كَانَتْ عَلَيْهِم  وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِ    «
هايشـان   بردگي و جهل و ناداني را كه بر پا و گـردن داشـتند و برشـانه                

سـازد،   گـذارد و آزادشـان مـي    دارد و زمين مـي   كرد، برمي  سنگيني مي 
أُنـزِلَ مَعَـهُ أُوْلَــئِكَ هُـمُ        الَّـذِيَ    فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ      «

، پس نتيجه اين است كه كسـاني كـه بـه او ايمـان آوردنـد و             »الْمُفْلِحُون
شديداً او را حمايت و پشتيباني كردند و بـه او يـاري رسـاندند و از آن                  

ببينيد تماماً  . نوري كه همراه او نازل شده پيروي كردند، آنها رستگارانند         
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مان را نگاه كنيم، واقعـاً حمايـت شـديد از            خود ةحالا جامع ! عمل است 
حمايت شديد و پشـتيباني از روش پيـامبر ايـن    ! روش پيامبر كجاست؟ 

كنـد و    است كه همان طور كه پيامبر امر به معروف و نهي از منكـر مـي               
گرداند، ما هم اين كار را شديداً        ها را حرام مي    ها را حلال و ناپاكي     پاكيزه

اگر در قبـال مسـائل   ! كنيم؟ اين طور رفتار مي خوب كجا ما    ! انجام دهيم 
. گيـريم  يي از دينداريمان نمـي     تفاوت باشيم، قطعاً نتيجه    پيرامونمان بي 

دين مدعي هدايت و به تبع آن رستگاري انسان است، و واقعاً هم همين              
، به جهت عدم    ريميگ ة مطلوب از دينداريمان نمي    طور است و اگر ما نتيج     

 1400بينيم كه بعـد از   ما مي. ز دستورات الهي است   پيروي و تبعيت مان ا    
اند، بشـر هنـوز بـه        سال، يا چند هزار سالي كه انبياء در ميان بشر بوده          

وَاتَّبَعُـواْ  «. سعادت واقعي نرسيده، زيرا از تعاليم الهي تبعيت نكرده است         
 بايد  1!نور اين كتاب است   ! خوب نور چيست؟  ! ردند، از نور تبعيت ك    »النُّور
شما فكـر   !  نيست پيروياما متأسفانه هيچ جا اين      ! د اين نور تبعيت كر    از

نكنيد كه فقط ما به جهت اين خرافاتي كه دسـت و پايمـان را گرفتـه،                 
ايم، در ميان اهل سنت هم كه برويد، آنها هم تعصباتي دارند             عقب افتاده 

 از علمـاء آنهـا بحـث        برخـي من با   . شان از اين نور است     كه مانع تبعيت  
بعضـي از آنهـا     حتـي   .  بعضاً خيلـي تنـد بـود       مواضع آنها هم  . 2ام ردهك

خوب اگر معاويه   !  است و نبايد به او بد بگوييم       3معاويه صحابي : گفتند مي
يابي كنيم كه انحـراف در       توانيم ريشه  را تحليل تاريخي نكنيم، اصلاً نمي     

                                                 
 .)15مائده(»قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِين« ١
دانم اگر يك    من نمي . كردند نشستند بحث مي   البته حسن كارشان اين بود كه مي       ٢

 !؟ستايك عالم شيعه بحث كند، آيا حاضر عالم سني بخواهد با 
 و به كسـاني كـه صـحابي         ده باشد، كسي است كه يك بار پيامبر را دي       » صحابي« ٣

 .گويند مي» تابعين«اند،  پيامبر را ديده
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گوينـد در مـورد       حتي اهل سـنت مـي      1!اسلام از كجا شروع شده است     
خوب اينقدر تقدس و تعصب مانع نزديـك شـدن          ! عين هم بد نگوييد   تاب

البته اينكه اين تعصبها را چه كساني در طول تاريخ          . شيعه و سني است   
هر چه هـم كـه بـه عصـر          ! اند، مسأله خيلي مهمي است     به وجود آورده  

به جاي اينكه كمتر شود، بيشـتر شـده         ايم،   جديد و مدرن نزديك شده    
 وسائل ارتباط جمعي كه هست، عوض اينكه تبـادلات          با اينها همه  . است

مـا  . فكري و مبادلات فرهنگي بيشتر شود، اصلاً شايد قطع شده اسـت           
بينيم كه قدرتهاي بزرگ دارند مسـلمانها را         مسائلي را در سطح دنيا مي     

! آري! برند كه جنگي ميان شيعه و سـني راه بياندازنـد           به اين سمت مي   
و ما بـه جـاي اينكـه بـه يكـديگر            ! ق بيفتد اين مسأله ممكن است اتفا    
! شويم و اين به جهت عدم تبعيت از نور اسـت           نزديكتر شويم، دورتر مي   

و اگـر   ! قرآن نور است  ! آيا ما تابع قرآن هستيم؟    ! آيا ما تابع نور هستيم؟    
بينيم، بناءبراين   كنيم، يعني نور را نمي     كسي بگويد ما قرآن را درك نمي      

توانـد حركـت     كند و در نور نمي      را احساس نمي   چه كسي نور  . كور است 
، اي پيامبر تو هـدايتگر  )81نمـل (»أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ  ما  «! كند؟ نابينا 

أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَـانُواْ      «: ة ديگر كوران از كج رويشان نيستي، و در آي       
كني، حتي اگر چيـزي   ان را هدايت مي، پس آيا تو كور   )43يـونس (»لاَ يُبْصِرُون 

پس بايد صريحاً بگويند اين آيات از قرآن نيست و قرآن نـور   ! را نبينند؟ 
بايد انكار كنند، چرا كه اگر قبول دارند كـه نـور اسـت، چطـور                ! نيست

قـرآن روشـن    ! نه! است؟» ظني الدلاله «فهميم، قرآن    ما نمي : گويند مي
الَّـذِيَ أُنـزِلَ    وَاتَّبَعُـواْ النُّـورَ  «: گويد و به همين جهت هم صريحاً مي! است

                                                 
در نهج البلاغه، او شـيطان      ) ع( منينؤ، و به قول اميرالم    ك بوده معاويه خيلي زير   ١

 .است، كه عقل و تمام قواي فكريش را در شيطنت بكار گرفته است
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 .، و تبعيت كنند از نوري كه با او نازل شده است)157اعراف(»مَعَه
آيا اصلاً ما دنبـال     .  رستگارانند نا، اين )157اعـراف (»أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون  «

شود كـه    اينجا است كه صداي اعتراض ما بلند مي       ! گرديم؟ رستگاري مي 
عـزاداري و حمايـت از مقـام        ي اين اعمالي كه به عنوان دينداري و         كجا

دهيم، تبعيـت از نـور       حسين و ذكر عاشورا انجام مي     العبداالله   يشامخ اب 
: گويـد  قـرآن مـي   ! آيا اينها فلاح و رسـتگاري بـراي مـا آورده؟          ! است؟

 رستگاري  اما اين اعمال موجب   !  ، اينها رستگارانند  »أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون  «
اين كتل و نخل و اينها كه به عنـوان          ! در تاريخ نگاه كنيد   ! ما نشده است  

كنند و هنوز هم     بندند و بلند مي    هاي رنگارنگ مي   عزاداري به آنها پارچه   
 هست، اينها از    1در خيلي از شهرها و روستاها، مانند اردكان، نايين و يزد          

نـد و شكسـت     كساني كه در جنگ جمل شـركت كرد       ! كجا آمده است؟  
 عايشه را   ة كجاو 2منين به دستور معاويه   ؤخوردند، بعد از شهادت اميرالم    
سازي كردند، و هر سال آن را در سالگرد          با چوب نخل و برگ خرما شبيه      

چرخاندنـد و معاويـه دسـتور        كردند و در مدينه مي     جنگ جمل بلند مي   
ا  و روسـتاهاي ديگـر نيـز آن ر          داده بود، همـه جـا، حتـي در شـهرها          

علي در برابر همسر پيـامبر  : بچرخانند، و اين به جهت آن بود كه بگويند  
اين نخل، همان ! آري! ايستاد و شوكت و عظمت حرم پيامبر را از بين برد      

بويه كه شيعه بود، زماني كه در ايـران روي كـار آمدنـد،               آل! نخل است 
نجـام  علي ا  بن  ما هم، چنين كاري را در سالگرد شهادت حسين        : گفتند

خواسـتند چيـز    و براي اينكه اغلب مردم سـني بودنـد، نمـي          ! دهيم مي
خواستند تشابهي داشته باشد تا مقـداري        ديگري درست كنند، بلكه مي    

                                                 
 ! نخل يزد خيلي بزرگ است و شايد به پانصد نفر براي بلند كردن آن نياز باشد١
 .گويم، معاويه بايد تحليل تاريخي شود اين است كه مي ٢
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سـازي كردنـد و      بناءبراين همان نخـل را شـبيه      . خلط مبحث هم بشود   
خوب اينها اتفاقاتي است كه افتاده و بعد هم ما بـه            ! آوردند داخل شيعه  

آيا مـا بـا     ! آيا اين اعمال تبعيت از نور است؟      ! كنيم ها افتخار مي  اين چيز 
 !ايم؟ اين كارها فلاح و رستگاري بدست آورده

 را  تـر   ، چند آيـه قبـل      حال اجازه دهيد براي روشنتر شدن اين آيه       
وَاخْتَـارَ مُوسَــى قَوْمَـهُ سَــبْعِينَ رَجُــلاً   «: برايتـان بخـوانم و توضــيح دهـم   

، موسي براي آن قراري كه ما با او گذاشته بـوديم هفتـاد            )155افاعر(»لِّمِيقَاتِنَا
البته ملاقات با خـدا و لقـاءاالله ايـن          . مرد را براي ملاقات ما انتخاب كرد      

ايـن  ! نيست كه انسان با اين چشم بتواند موجودي را به اسم خدا ببيند            
حكماء روي لقـاءاالله بحثهـاي مفصـلي        ! تصور را از ذهنمان بيرون كنيم     

 را به   1تواند موجودي  اند كه حتي در قيامت هم انسان نمي        اند و گفته   هكرد
افتـد، ديـدار عظمـت و        اسم خدا ببيند و ملاقات كند، و آنچه اتفاق مي         

جلال و شكوه و ملكوت و جبروت و لاهوت الهي است كه انبياء الهـي در              
اتفاق رسند و اين لقاءاالله در همين دنيا برايشان          اين دنيا به آن درجه مي     

افتد، و به همين جهت است كه مرگ و حيات براي آنها يكي اسـت و                 مي
بيننـد،   اصلاً اين طرف و آن طرف ندارد، چرا كه همه را يك جا دارند مي              

روحِ آنها در اين عنصر مادي است، ولـي         . بينند دنيا و آخرت را با هم مي      
 . اتصالش با آن معناي بزرگ است

، زمين شـروع  »قَبْلُ وَإِيَّايَ جْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن  لَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّ  فَ«
خداوندا من اينها را    : گويد به لرزيدن كرد، آنها وحشت كردند، موسي مي       

انتخاب كردم و آوردم كه به هر حال، نوري از تو ببينند و دعوت تـو بـه                  
امه دهند، اما تو در اين      گوششان برسد و ايمانشان محكم شود و راه را اد         

خواسـتي هلاكشـان كنـي، همـان قبـل           اگر مـي  ! آوري موقع زلزله مي  
                                                 

 !ودنه وج! موجود ١
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ما پيش  ! ساختي تا آبروي من نرود     كردي، مرا هم هلاك مي     هلاكشان مي 
! كنـي  آييم مهماني خدا، اما حالا تو زلزله نـازل مـي           خودمان گفتيم مي  

اي كه به خاطر كاري كـه        خدايا تصميم گرفته  ،  »أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاء مِنَّا    «
مگـر اينهـا   ! هـان : گويـد  خدا مـي ! ند، ما را هلاك كني؟ا  هسفهاء ما كرد  

إِنْ هِـيَ إِلاَّ    «: گويـد   موسي مـي   1!ساخته نشده بودند، پس چرا ترسيدند؟     
! خواهي ما را امتحان كنـي      مي! اين آزمون تو است   ! فهميدم! ، آري »فِتْنَتُك

 وَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاء«! تيم، اگر امتحان است طوري نيسـت پس ما آماده هس 
شود و چه كسـي      خواهي ببيني چه كسي گمراه مي      ، تو مي  »تَهْدِي مَن تَشَاء  
 . گردد هدايت مي

چشـمهايمان را   ! افتد   همه جا اتفاق مي     - زلزله   -» هجْفَرَ«خوب اين   
گوييم آيا اين   مثلاً ميباز كنيم، گوشهايمان را باز كنيم، مخصوصاً جوانها،   

بايسـت  ! دهد ايمان را تكان مي   ! است» هرَّجْفَ«اين  ! بود جمهوري اسلامي؟  
حـالا تكانـت    ! چقـدر اسـتوار و پايـداري؟      ! اي يا نه؟   ببينم ايمان آورده  

خواهي پيام مرا از     مي! خواهي دين را از اينها ياد بگيري؟       تو مي ! دهم مي
! حواست كجاسـت؟  ! هاست اه با لرزه  ميقات من همر  ! اينها دريافت كني؟  

چه كسي واقعـاً پـاي كـار ايسـتاده          ! همان تكان دادن است   » هرَّجْفَ«اين  
و چه كسي، هنوز دري به تخته نخورده، هنوز آزموني پس نداده،            ! است؟

هنوز قدمي در راه دين برنداشته، يك امر به معـروف يـا نهـي از منكـر        
! يغمبرش هم همـين طـور بـود       پ: گويد نكرده، يك خون دل نخورده، مي     

! اينها فتنه و آزمون در ميقـات اسـت        ! آري! اينها تماماً در و دكان است     
 ! و تكان شديد» هرَّجْفَ«اين است آن 

ما تو هستي، تـو صـاحب اختيـاري، تـو           » وليِ«،  )155اعراف(»أَنتَ وَلِيُّنَا «
، و بر ما رحمـت      »اوَارْحَمْنَ«، پس ما را بيامرز،      »فَاغْفِرْ لَنَا «دوست ما هستي،    

                                                 
ببينيد چقدر گفتگوي بـين پيـامبر و خـدا سـاده و صـريح و                ! خيلي جالب است   ١

 !خودماني است
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وَاكْتُبْ لَنَـا فِـي   «، و تو بهترين آمرزندگان هستي،       »وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِين  «آور،  
، خداوندا براي ما در اين دنيا حسنه و نيكـي را            )156اعراف(»ههَـذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَ  
 ـ  «، و در آخرت هم همين طـور،         »هوَفِي الآخِرَ  «1!به ثبت برسان   ا إِنَّـا هُدْنَـ

، جـواب   »قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَـاء      «ايـم،    ، ما به سوي تو راه يافته      »إِلَيْك
وَرَحْمَتِـي  «خـواهم،    رسانم كه مي   عذابم را به كساني مي    : براي موسي آمد  

فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ «، و رحمت من همه چيز را فراگرفته اسـت،     »وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء  
كنم براي كسـاني كـه پرهيزگارنـد،         ي آن را فرض و واجب مي      ، ول »يَتَّقُون

دهند و بـه آيـات مـا          مي ة، و زكو  »الَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُون    وَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَـاةَ «
. شـود  پس ببينيد رحمت خدا شامل حال چه كسـاني مـي          . ايمان دارند 

 چه كساني؟ من واجب كردم كه اين رحمت به آنها برسد، به : گويد مي
 .روند پرهيزگاران، آنهايي كه گرد معصيت الهي نمي: اول
كند كـه     بزرگترين عاملي را كه خداوند ذكر مي       . دهندگان ةزكو: دوم

شود، عـدم    ها در جامعه مي    ها و عصيانها و نافرماني     موجب رشد نارسايي  
 دارد،  ةدهند، هـر چيـزي زكـو        مي ةزكو: گويد تعادل اقتصادي است، مي   

بدهند تا جامعه به     ةبايد زكو .  دارد ةال، فن، و هر چيز ديگري زكو      علم، م 
دانـد   خداونـد مـي   . پايداري برسد، خصوصاً به پايداري اقتصادي برسـد       

انسان كـه فقيـر شـد، همـه كـاري           . خيلي از عصيانها از سر فقر است      
آن وقـت روش مـا      . كند، پس شما نبايد بگذاريد جامعه فقيـر باشـد          مي

 ما اين بوده كه مبلغان دين، مردم فقيـر را تشـويق             برعكس بوده، روش  
 ةشما خمس و زكو   : گفتند و به پولدارها مي   ! كردند كه دنيا را نخواهند     مي

اين شكاف طبقاتي در جوامع اسلامي يكي از عوامل مهم زمـين            . بدهيد
به هر حال عالَم، عالَمِ مـاده اسـت، و معنـاي آن             . گير شدن قرآن است   

ي شما وقتي بخواهيد نماز بخوانيد، بـا ايـن جسـم            همراه آن است، يعن   
. رويـد  كنيـد و بـه ركـوع و سـجود مـي            خوانيد، با ماده حركت مـي      مي

                                                 
  .ش واجب كرده استي، خدا رحمت را بر نفس خو)12انعام(»هكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَ« ١
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! نـه ! خوانـد  روح من دارد نمـاز مـي      : توانيد جايي بخوابيد و بگوييد     نمي
مسـكن  ! خواهـد  جـا و مكـان مـي      ! خواهـد  غذاء مي ! خواهد حركت مي 

و اينها همه نيـاز انسـان       ! خواهد لباس مي ! خواهد ازدواج مي ! خواهد مي
و از اين جهت است كه در قرآن، بعد از تقوي، هر جايي نماز آمده،               . است

 آمده است، بناءبراين نمـاز  ةبعدش زكو ه  در نود و نه درصد آيات، بلافاصل      
 فايده ندارد، زيرا جامعه بايد به حد معقولي از ثروت برسد تا همه    ةزكو بي

 .ودشان را از راه صحيح و درست تأمين كنندبتوانند نيازهاي مادي خ
 .  به آيات الهيؤمنانم:  سوم

كـنم از    خيلـي تشـكر مـي     . مابقي بحث بماند براي جلسات آينـده      
 ايمـان و محبـت شـما        ةدهيد و قطعاً اين نشان     يي كه به خرج مي     حوصله

. نسبت به كتاب خدا و هدايت الهـي و رسـول خـدا و عتـرت او اسـت                  
 ما توفيق بدهد كه بتـوانيم آنچـه را كـه يـاد              ةد به هم  شاءاالله خداون  ان
 .  كنيمگيريم، عمل مي
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  و السلام علی خير خلقه و امين وحيهةالحمدالله رب العالمين و الصلو
 

 

 كه ين كوششها علت ا.كنيم  گيري مي    را پي  »شفاعت در قرآن   «بحث
در طول تاريخ بوده و هست و خواهد بود، اين است كه بشـر موجـودي                
اجتماعي است و در روابط اجتماعيش، نياز به قوانيني دارد كه آن قوانين 

تواند تنها قوانين مدني باشد، بلكه بشر به قوانين اخلاقي هـم             حتماً نمي 
 . نيازمند است كه منطبق با فطرت سليمش باشد

از طريق انبياء، اين فطرت را براي بشر روشن كرده و ايشان            خداوند  
فطرت اصيل تو كه من در تـو        ! اي انسان : دهد را اينگونه خطاب قرار مي    

ام، اين است، و اين فطرت هم درصورتي كه به دستورات من             ايجاد كرده 
شـده و آسـيب    ماند و در غير اين صورت، فرسـوده   عمل كني، سالم مي   

شـوي، شـيطان    » االله خليفـة «و به جاي اينكه تـو       . رود ميديده و از بين     
شوي و در راه كج و فسق و فجور و تباهي و افساد و خونريزي حركت                 مي
بناءبراين هدايت منِ خالق و پروردگار تو به نفع خودِ من نيست،          ! كني مي

! و عبادت، تو را مفيد فايده اسـت       ! چرا كه من نيازي به عبادت تو ندارم       
نياز و پسنديده هستم و نيازي نيسـت         حميد هستم، يعني بي   من غني و    

پـس  ! كه از عبادت تو، من پسنديده شوم يا نيازي از من برطـرف شـود              
 . ام، به نفع خود تو است آنچه گفته

 درس سـال اننـد محصـلاني هسـتند كـه در طـول      اغلب انسانها م  

                                                 
 22/12/82: تاريخ سخنراني  ١ 
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درس د شـروع بـه      نخواه اند و يك هفته مانده به امتحانات، مي        نخوانده
شوند، چرا كـه     خواندن كنند، خوب طبيعي است كه با مشكل مواجه مي         

در فرصتي اندك بايد چندين كتاب را مطالعه كنند و مطالب آنها را يـاد               
شوند كه چـه كننـد و در آخـر هـم             بگيرند، بناءبراين گيج و حيران مي     

ماننـد ايـن محصـلان،      ! آري. رسـند  شوند و بـه جـايي نمـي        مردود مي 
 هستند كه در طول عمر خود بـه دسـتورات خداونـد عمـل               انسانهايي

كنند، يك دفعه بـه خـود        اند و حالا كه آخر عمرشان را سپري مي         نكرده
 كه نكند بعد از مـرگ، اتفـاقي          – تازه آن هم با شك و ترديد         –آيند   مي

پس به دست و ! نكند دنياي ديگري باشد و ما دوباره زنده شويم؟   ! بيفتد؟
يـي   افتنـد مكـه    به فكر مي  ! اين را ببينند و آن را ببينند      افتند كه    پا مي 

يي بدهند، نـذري كننـد، تـا         بروند، زيارتي بروند، دخيلي ببندند، صدقه     
هـا را    كارنامـه ! نه: گويد اما آنجا خداوند مي   ! شايد دل خدا به رحم بيايد     

! هاتان چگونه است؟ خوب اينها كه همه صفر است         بياوريد تا ببينيم نمره   
 يـك   نهايتدر  ند تمام نمراتش صفر است و       بي  انسان يك دفعه مي    !آري

 ةچهار هم آخر عمر به خاطر كار خيري گرفته، خوب حالا با اين يك نمر              
به ة چهار هم    اين نمر ! دهند؟ كجا را به او مي    ! خواهد چكار كند؟   چهار مي 

بسيار واضح و روشن است كه بعد از مرگ انسان،          ! خورد هيچ دردي نمي  
يگران براي او سودي ندارد، مگر اينكه مثلاً مالي به جـا گذاشـته              عمل د 

 ازاء اين كار     به باشد و اين مال را ديگران بيايند در راه خير خرج كنند، و            
  كـه آن هـم تـأثير   ة او ثبـت كننـد  سه يا چهار در كارنام ة  خير يك نمر  

 . چنداني نخواهد داشت
از هر لحظه   ! آري! دخواه يي مي   نمره ه از عمرش،  انسان براي هر لحظ   

اين طور نيست كه لحظات عمرمان      !  عملي ةآن هم نمر  ! بايد نمره بگيريم  
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 يا بعد از مرگمان توسط ديگران، رهـا         ،را به اميد انجام كاري درآخر عمر      
ما كـه پـول داريـم، يـك نفـر را اجيـر              : كنيم و مثلاً پيش خود بگوييم     

آيا ! واند و روزه بگيرد   كنيم تا برايمان معادل بيست، سي سال نماز بخ         مي
دهم تا ديگري به جـاي مـن         من اينقدر پول مي   : شود محصلي بگويد   مي

آيـا اصـلاً ايـن      ! د؟ندرس بخواند و هر چه او نمره گرفت، به من هم بده           
در دنياي مادي هم كه اينقدر نظاماتش       ! اصلاً معقول است؟  ! امكان دارد؟ 

اگر چنين اتفاقي هم    ! ستشود با پول و رشوه جابجا كرد، معقول ني         را مي 
بينيد كه مـا     شما مي . كنند  ديگران بفهمند، شكايت مي    همين كه بيفتد،  

در هـر حـال ايـن      . ؤالات كنكور داريم  هر سال اين مشكل را در مورد س       
 آن وقـت مـا چطـور انتظـار     !!!ات در دنياي مادي نيز معقول نيست  توقع

 سـخت گرفتـه، در   داريم كه خداوند با اين همه آياتي كه نسبت به عمل         
بفرماييـد داخـل    ! ايد، مهـم نيسـت     حالا اگر عمل نكرده   : آن دنيا بگويد  

شما همين كه در عزاء حسين لباس مشكي پوشيديد و توي سر            ! بهشت
طـور   ما پيامبران را همين   ! توانيد به بهشت وارد شويد     خودتان زديد، مي  

اء و مجاهدان   و اولي خون ائمه   !  نازل كرديم  طور آيات را همين  ! فرستاديم
 پس شما بفرماييـد داخـل       ! پايمال شد  ! شد، همه بازي بود    هم كه ريخته  

 تفكرات و اعتقادات رايج مـا، چيـزي جـز ايـن             ةآيا واقعاً نتيج   !بهشت
آيا ما انتظار داريم كه با اينكه در اين دنيا مفـت و مجـاني       ! صحنه است؟ 

ايم، آنجـا     داده ايم و هر كاري هم دلمان خواسته انجام         و خوابيده   خورده
! اگر اين چنين بود، خيلي مسـخره بـود        ! بفرماييد داخل بهشت  : بگويند

هـا درسـت     پـس سـني   ! آن وقت آيا اين نظام، نظام عدل الهـي بـود؟          
! كنـد  گويند كه خداوند عادل نيست و هر كاري دلـش بخواهـد مـي              مي

 مكتب  اركان توحيد و معاد و نبوت جزء        درحاليكه عدل و امامت در كنار     
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امامت يعنـي   . الگو هستند ة نيز   يعني خدا عادل است و ائم     . تشيع است 
 .  فكر كنيمة اين مسائلبناءبراين بايد مقداري دربار! الگوها

خواهيم اين قضيه روشن شود كه بعد        ما با طرح آيات كتاب الهي مي      
از مرگ، در معاد هيچ حساب و كتابي براي ما كه فقط به گفتن چند ذكر،                

مراسم احياء، رفتن چند زيارت، خواندن چند دور قرآن، آن          برپايي چند   
آنكه فهميده باشيم در آن چه هست، يا با خواندن اين دعاءهـايي              هم بي 
فهميم با خدا چه داريم  دانيم، نمي خوانيم و چون معاني آنها را نمي كه مي 

دهـيم، هـيچ      آيا براي ما كه فقط اينگونه اعمال را انجام مـي           1!گوييم مي
 !بي نيست؟حسا

خوب بحثمان را كه در ضرورت تبعيت و پيروي از خـدا و رسـول از                
 :دهيم ديدگاه آيات قرآن بود، ادامه مي

، اي  »قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعـا         «:  اعراف ة سور 158 ةآي
خدا مرا .  شما2ة خدا هستم به سوي همةمن فرستاد: به مردم بگو  ! پيامبر

 شما فرستاده است و من از روي هوي و هوس و يا براي              ةبراي هدايت هم  

                                                 
خوب ! خواندي؟  را مي  گويي و اينها   فهميدي چه مي   تو مي : پرسد آنجا خدا از ما مي     ١

رفتـي   مـي ! كردي كه بفهمـي    كاري مي ! فهميدي، چرا وقتت را تلف كردي؟      اگر نمي 
بـالأخره  ! بـردي مدرسـه    يي را مي   بچه! گرفتي  بيماري را مي   ةنسخ! عيادت مريضي 

پـس فهميـدن قـرآن و       ! كردي كه بفهمي چيست و ثواب هم داشته باشد         كاري مي 
.  اصول و اساسياتي است كه ما بايد انجـام بـدهيم           خوانيم، يكي از   دعاءهايي كه مي  

روي مفاهيم فكـر كنـيم كـه    . گوييم خوانيم و چه مي  كم بخوانيم اما بفهميم چه مي     
 خواهد؟ خدا در آياتش از ما چه مي

و در جـاي ديگـري نيـز        !  شما مردم دنيـا    ة، براي هم  »جميعا«: گويد مي! دقت كنيد  ٢
، و تو را جـز رحمتـي بـراي جهانيـان            )107انبياء(»ا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّ  «: گويد مي

پس اين وظيفه برعهده ما نيز هست كه رسالت پيـامبر را كـه جهـاني                . نفرستاديم
 .است، جهانيش نماييم
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و به همين جهت است كه در آيـات         . ام  طلب پول و مقام و رياست نيامده      
وَمَا أَسْـأَلُكُمْ   «: گويد  شعراء كه وصف پيامبران آمده، هر پيامبري مي        ةسور

، براي تبليغ و هـدايت، مـزدي از         1»الْعَالَمِين رَبِّعَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى        
 . مزد من بر عهدة پروردگار جهانيان است2.خواهم شما نمي

، كسـي  »الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض   «خوب چه كسي مرا فرستاده؟      
پـس  . دهي آسمانها و زمين مخـتص اوسـت         و سازمان  دارهكه اختيار و ا   

من اختيار دارم و اينها مال من است و        : گويد ه مي حرف بشر روي زمين ك    
همه چيـز در اختيـار      ! خودي است  توانم چنين و چنان كنم، حرف بي       مي

اند در بشر به     ببينيد اينها اساسيات ايماني است كه انبياء آمده       ! خداست
! تواند زيستي راحت داشـته باشـد        و بشر با اين انديشه مي      ،وجود آورند 

ما به شما   : گويد خداوند مي ! كنيم كه ما به آنها فكر نمي     اينها آياتي است    
أَنفِقُـواْ مِمَّـا    «دهـيم و ايـن امـوال مـال شـما نيسـت، پـس                 روزي مي 
خـوب  ! ايم ، پس انفاق كنيد از هر آنچه به شما روزي داده          )254بقره(»رَزَقْنَاكُم

شود كه انسان به اين نكته ايمان آورده كه اينهـا مـال              از كجا معلوم مي   
از اينكه هر جايي كه لازم باشد و خودش نياز نداشته باشـد،             ! خداست؟

 در اوج نياز خودشان، ديگـران       3منين باشند ؤو اگر در حد اميرالم    . بدهد
 ـ     فكر نمي . دارند را بر خود مقدم مي     منين در طـول    ؤكنم بعـد از اميرالم

شـته باشـد ولـي      تاريخ كسي مانند ايشان بوده باشد كه  خودش نياز دا          

                                                 
 180 و 164 ، 145، 127 ، 109آيات  ١
بليغ دين را حرام بر اساس اين آيات بسياري از علماء بزرگ، گرفتن پول در برابر ت ٢

 .اند دانسته
 ، و هر چنـد خودشـان در اوج نيـاز          )9حشر(»هوَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ      « ٣

اند كه اين آيـه      بسياري از مفسرين گفته   . دارند هستند، ديگران را بر خود مقدم مي      
 .ل شده است ناز-  بزرگ مرد اسلام و تاريخ -ؤمنين در شأن اميرالم
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 پا برهنـه    ، در مقام خلافت   ،منين را ؤبارها اميرالم . درران را مقدم بدا   ديگ
خوب مـا   ! ها ديده بودند، چرا كه كفشش را به فقراء داده بود           توي كوچه 
 ادعاء كنيم كه شيعه     ، با اين همه تجملات و تشريفات      ،خواهيم چطور مي 
و شيعه به اين اصل كه ملك آسمانها و زمـين و اختيـار              ! آري! هستيم؟
 . آنها در دست خداوند است، اعتقاد و ايمان داردةدهي و ادار سازمان

، خداوند كسـي اسـت كـه معبـودي جـز او             )158اعراف(»لا إِلَـهَ إِلاَّ هُو   «
! اينها خيلي مهم است   . نيست، او يكتاست و اين يعني نفي مطلق شرك        

 اگر روشنفكران ما به مباني انديشه و تفكر انبياء دقت كننـد كـه اصـلاً               
زننـد كـه     حرف آنها به چه معناست، مدام توي سر و مغز خودشان نمـي            

تواند آزاده باشد و     انسان در صورتي مي   !  دين گذشته است   ةدور: بگويند
آزاد بينديشد و آزاديخواه باشد و به حقوق ديگران احترام بگـذارد كـه              

: بايد خودش را آزاد كرده باشد و بگويد     ! نوكر و تابع كسي نباشد جز خدا      
انساني آزاده است كه خودش را      ! آري!  هيچ كس نيستم جز خدا     ةمن بند 

از تمام قيود و بندهاي اربابهاي دنيوي رها كرده و خودش را فقط در قيد               
!  من است  ةكنند او خالق و معبود و تربيت     : نهاده باشد و بگويد   » ربّ«يك  

مـروز  كند و ديگر به اين چيزهايي كـه ا          مفهوم پيدا مي   ،آن وقت آزادي  
كننـد،   دهنـد و تبليـغ مـي       نامند و چقدر هم برايش شعار مي       آزادي مي 

آن انساني كه   ! بينيم كه فاصله از كجا تا كجاست       آن وقت مي  ! خنديم مي
 فقـط   معبود و رب و مالك و فرمانده و هدايت كننده و صاحب اختيارش            

 ـ      حال جامعه !  آزاد است  دِخدا باشد، در اين دنيا آزا      ور يي را اين طـور تص
كنيد، كدام انساني از ميان ايشان كه همه بندگان خدا هسـتند، حاضـر              

شود به عنوان رياست و حكومت و اداره، زمام امور مردم را به دسـت                مي
، حـالا   )79عمـران   آل(»كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللّه     «: بگيرد و بعد به مردم بگويد     
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افتد، چون همه    يگر اتفاق نمي  اين د !  خدا؟ ة من باشيد نه بند    ةبياييد بند 
شـود   و هيچ كس حاضر نمي    !  خداييم ةايم، ما همه بند    ما آزاده : گويند مي

همه در يك خـط، در      . كه ديگران را به خاطر خودش به قيد و بند بكشد          
: گيرند و تفاضل آنها فقط به تقوي اسـت         يك راستا، در يك وزن قرار مي      

 . )13حجرات(»تْقَاكُمْإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَ«
كنـد و    ، اين همان خدايي است كه زنده مي       )158اعـراف (»يُمِيت يُحْيِـي وَ «
بينـد، بـه    كند و مـي  ببينيد اولين چيزي را كه بشر تجربه مي    . ميراند مي

ده كردن و ميراندن    دنيا آمدن و مردن است و به همين جهت قرآن به زن           
همـان طـور كـه      ! اي بشـر  : گويد خداوند مي . كند  مي تصريحتوسط خدا   

بيني، يك حيات ديگري هم      حيات مادي وجود دارد و تو داري آن را مي         
هست كه اين حيات مادي، نشانه و نماد آن است، پس بيا دسـتت را بـه                 

 همين حيات مادي را هم كه  1.من بده تا به آن حيات معنوي هدايتت كنم        
شما بياييد تمـام    ! ينيب گيرد كه تو نمي    بيني، از يك جايي بهره مي      تو مي 

اين خاك را تجزيه كنيد، اگر توانستيد ببينيد رنگ سبزي كه اين برگها             
! مفقود است ! اصلاً پيدا نيست  ! گيرند، كجاي خاك است    از توي خاك مي   

گيـرد،   گيرد، يا رنگ ياقوتي را كه انگور مي        رنگ سرخي را كه سيب مي     
: گويـد   مي ت سيب ة درخ چه چيزي به اين ريش    ! اينها كجاي خاك است؟   

تو قرمز را بگير، در حالي كه درخت انگور هم همانجـا اسـت امـا رنـگ                  

                                                 
. خضر به آن سرچشمه معنوي رسـيد و اسـكندر نرسـيد           : گويند ها مي  در افسانه  ١

خواست  چون يكي در اوج قدرت مادي بود و مي        ! زنند؟ خوب چرا اين دو را مثال مي      
 با فرماندهي جنود و سربازانش، كشورگشايي كند و دنيا را فتح نمايد و از شرق تـا                

با اين حال به سرچشمه حيات نرسيد، اما خِضر پـا            غرب را در اختيار داشته باشد،     
هـا   يي كه يك لقمه نان خشك زير بغلش گذاشته بـود و در تـاريكي               چاره  بي ةبرهن
 !كرد  رسيد، زيرا با نور دلش حركت مية حيات معنويدويد، به آن سرچشم مي
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 معنـاي بسـياري از      ،انسـان در حيـات مـادي      ! آري! گيرد ياقوتي را مي  
ايـن  . زيرا كه معناي آنهـا غيـب اسـت   . بيند چيزهايي را كه هست، نمي   

ل اين  سيب ظاهر براي اين است كه ما آن را بخوريم، تمام موادي كه داخ             
سيب هست، در واقع معناي سيب است، معناي سيب ويتامينهاي سيب           
است، آبي است كه در آن است، آن قـوت غـذائي اسـت كـه بـه بـدن                    

يي ندارد، زيرا همين سيب وقتـي        و الّا اين سيب ظاهر كه فايده      ! رسد مي
خورد، چون معنا    گوييد ديگر به درد نمي     اندازيد و مي   پوسيد، دورش مي  

 ! بينيم اما ما معناي آن را به چشم ظاهر نمي. ت داده استرا از دس
اين حيات مادي را ببين كه مـا آن را زنـده            : گويد خوب خداوند مي  

: حالا آنجا را ببين   ! تولد، تولد، تولد  : ميرانيم، اينجا را ببين    كنيم و مي   مي
اما يك حيات ديگري هست كـه ناديـدني اسـت و آن             ! دفن، دفن، دفن  

ني همين طور كه اصلِ سيب و اصلِ انگور آن مـواد ناپيـدا              يع! اصل است 
بيني و آن ريشه     است، و همان طور كه اين مواد در زمين هست و تو نمي            

كند، يك حيـات و ممـات        بيند و از روي فطرتش آن را جذب مي         هم نمي 
خواهي به آنجا برسي، دنبال      پس اگر مي  ! ديگري هم هست كه ناپيداست    

! چ راه ديگري جز تبعيت و اطاعت از راهنمـا نـداري           هي! اين پيغمبر برو  
اگر كسـي كـه     ! خواهد از خيابان رد شود، تجسم كنيد       نابينايي را كه مي   

بـرد، در وسـط      دست آن نابينا را گرفته و او را به آن طرف خيابـان مـي              
چـرا  ! روي؟ آقا كجا مي  : گويد خيابان دستش را رها كند و برود، نابينا مي        

ايستد تا نفر ديگري بيايـد و دسـتش را           بعد همانجا مي  ! مرا رها كردي؟  
نبياء هـم همـين طـور       جريان هدايت ا  . بگيرد و از خيابان عبورش دهد     

! انـد   و برگشـته    آنها رفتـه  ! اند  راه هستند و راه را پيموده      دِآنها بل ! است
اند كه اين    ل و موظف ديده   ؤواند، اما چون خودشان را مس      آنها رفته ! آري
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اند تـا بشـر را هـدايت         چ و خم را به بشر نشان بدهند، برگشته        راه پر پي  
پل ! تمثيل پل صراط چه زيباست    ! سقوط دارد ! اين راه پرتگاه دارد   . كنند

فكر نكنيم بايد بميـريم تـا پـل        ! به باريكي تار مو   ! صراط همين دنياست  
الآن روي  ! شـويم  صراط را ببينيم، ما الآن داريم از روي پل صراط رد مي           

با يك دروغ تعادل را از دست       ! ستيم و دقيقاً به باريكي تار مو است       پل ه 
روي حالا تا وقتي در اين دنيا هسـتي، اگـر از            ! كني دهي و سقوط مي    مي

 بتواني بلند شوي و بروي از سرِ پل ، ممكن است و سالم مانديپل افتادي
ر اما ممكن است فقط چند بـا      ! و اين يعني توبه   ! و دوباره قصد عبور كني    

يعنـي در   ! فرصت توبه پيدا كني و وقتي مردي، ديگر فرصتت تمام شده          
! تـواني بيـايي بـالا      ماني و ديگر نمي    اي، مي  همان جايي كه سقوط كرده    

بـا  ! كند با يك تهمت سقوط مي    ! كند انسان با يك غيبت سقوط مي     ! آري
با يـك غـِل و غـِش در معاملـه سـقوط           ! كند يك كم فروشي سقوط مي    

أُولَــئِكَ  «! كند  يك تجاوز و تعدي به حقوق ديگران سقوط مي     با! كند مي
، آنها كساني هستند كه اعمالشـان حـبط و          )22عمران آل(»الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ  

مسائل جزئي و سـاده،     ! حبط اعمال همين سقوط است    ! نابود شده است  
از آن موتورسـواري كـه      ! دهـد  پيوسته ما را از روي پل صراط سقوط مي        

آن اتومبيلي كه از چراغ قرمـز       ! كند، سقوط كرده است    رو عبور مي   پياده
اما ما اصـلاً بـه ايـن مسـائل تـوجهي            ! كند، سقوط كرده است    عبور مي 
رعايت حقوق ديگران جزء اخلاق ديني      ! آيا اينها از دين نيست؟    ! نداريم
نِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَـيْكُمْ     قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِ    «: گفت آن وقت آنجا كه خداوند      ! است
، اينجا  ة خدا هستم به سوي همگي شما      من فرستاد ! ، بگو اي مردم   »جَمِيعا

كند كه دنيا، يا اين توريستهاي خـارجي كـه مسـلمان             مصداق پيدا مي  
كننـد، بجـاي اينكـه از نظـم و ادب و      نيستند، وقتي به وضع ما نگاه مي     
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وي خود و دين ما را دين خود قـرار   اخلاق و دين ما لذت ببرند و ما را الگ         
اين است معناي   ! شوند كنند و از ما رويگردان مي      دهند، ما را استهزاء مي    

و بحث ما در اول انقلاب و حتي بحث خصوصي من با امام             ! ؟»إِلَيْكُمْ جَمِيعا «
توانيم بدون اينكه الگوسازي كنـيم،       خميني، بر سرِ همين بود كه ما نمي       

! خواهيم صادر كنيم، چيسـت؟     اين چيزي كه مي   ! اييمانقلاب را صادر نم   
 سال از نظر تفكر ديني و مبـارزه  150خوب اگر مردم عراق كه نزديك به     

ترنـد، شـورش كننـد و صـدام را           سياسي از مردم و شيعيان ايران عقب      
با چه اخلاقـي حكومـت      ! بردارند، آن وقت چه حكومتي تشكيل دهند؟      

 اخلاقي اينكـار را انجـام       ةبا چه سابق  ! ؟تشكيل دهند و آن را اداره كنند      
بايد كشوري درست كنيم كه نماد اسـلام        ! پس بايد الگو بسازيم   ! بدهند؟

مگـر آنهـايي كـه بهتـرين        ! و تفكر شيعه باشد تا مردم جهـان ببيننـد         
كننـد كـه      مـا را مجبـور مـي       ،سازند، با شمشـير و زور      اتومبيلها را مي  

كنـيم كـه بياييـد       نها التمـاس مـي    ما به آ  ! نه! محصولاتشان را بخريم؟  
گذاري كنيد و نفت ما را خودتان اسـتخراج كنيـد و گازمـان را                سرمايه

چهار ! كشي كنيد و ببريد و در عوضش چهار تا اتومبيل به ما بدهيد             لوله
  8مگـر   ! مگـر ايـن طـور نيسـت؟       ! تا هواپيماي فرسوده به مـا بدهيـد       

شـان داخـل فرودگـاه      هواپيماي كهنه و فرسوده نخريـديم و انداختيم       
كنيم كه بياييد تعميرشان كنيـد تـا بتواننـد           مگر التماس نمي  ! مهرآباد؟

سازند و قابليتهـاي محصولاتشـان را نشـان          آنها مي ! آري! پرواز كنند؟ 
اينقـدر هـم    ! دهند، ما هم بسازيم و نشان بدهيم تا دنيا شيفته شود           مي

البته چون مـا    ! وند غرب نر  ةروشنفكران و جوانان ما دنبال تفكر و فلسف       
! رونـد بـه دنبـال آنهـا        ايم، مي   ارائه نداده  ة ناب اسلامي را   تفكر و فلسف  

ببينيد مثلاً از كانت و هگل و نيچه و امثال آنهـا حـدود يكـي دو قـرن                   
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گذرد، چه همه كتاب راجع به فلسفه و تفكر آنها نوشته شده، اما شما               مي
ي سـبزواري را تحليـل       عدد كتاب كه تفكر ملاصدرا يا حاج ملا هـاد          10

بينـي ملاصـدرا چيسـت؟ دنيـا را چگونـه            جهان! يابيد كرده باشد، نمي  
بيند؟ دنيا و آخرت از نظر او چيسـت؟ الآن           بيند؟ انسان را چگونه مي     مي

چه كسـي   ! دهد؟  اصفهان، چه كسي مبدأ و معاد او را درس مي          ةدر حوز 
 درس  چـه كسـي اسـفار اربعـه را        ! دهـد؟  حكمت متعاليه را درس مـي     

خوب ! دهد؟  ملا هادي سبزواري را درس مي      ةچه كسي منظوم  ! دهد؟ مي
روند ببينند كانـت چـه       طبيعي است كه وقتي اينها نباشد، جوانان ما مي        

اينها ! شود گفته؟ هگل چه گفته؟ و بعد هم واقعاً چيزي دستگيرشان نمي          
ي فلسفه كـه از دانشـگاههاي مـا         اهمه ليسانس و فوق ليسانس و دكتر      

ون آمده، چه  بازدهي از نظر تأثيرگذاري در جامعه و در روي اخلاق و               بير
اصلاً چه تأثيري روي زندگي خودشـان داشـته؟         ! ؟اند  رفتار مردم داشته  

تـاي آنهـا     بيني خودش چيست؟ چند    اين كه فلسفه خوانده، حالا جهان     
بيني خـود را ارائـه        و جهان   سخنورند؟ چندتاي آنها تبيين فلسفه كرده     

خـوب اينهـا    ! انـد؟  بيني شـده   اصلاً چندتاي آنها داراي جهان    ! اند؟ داده
: گويـد  و از اين جهت خداوند مـي      ! نقصانهايي است كه ما داشته و داريم      

ن حيات و مرگ واقعي هـم نگـاه    ، تا انسان به آ    )158اعـراف (»يُمِيت يُحْيِـي وَ «
النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا  رْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَمَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَ«. كند

 ةسي يك نفر را بكشد، مثل اينكه هم       ، اگر ك  )32مائده(»فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً   
 مردم را زنـده     ةك نفر را زنده كند، مثل اينكه هم       مردم را كشته و اگر ي     

بينيـد شخصـيتي     شما مـي  ! دكن كرده، خداوند با هدايتش اين كار را مي       
حسين كه هادي جهان بشريت هستند،      العبدالله   يمنين يا اب  ؤمثل اميرالم 

وقتي كشته شوند، مثل اين است كه تمام بشريت از نظر معنـا و از نظـر                 
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توانستند بـر هـدايت انسـانها داشـته          توانند و مي   تأثيري كه ايشان مي   
 ـ   ! باشند، كشته شده باشند    ؤمنين و امـام حسـين      خوب حالا اگر اميرالم

گرانه در ميان مردم مسلمان نداشته باشند، مثل اينكـه الآن           ءتأثير احيا 
يعني نفس زنده بودن كـه مهـم        ! كند فرق نمي ! ايم هم ما ايشان را كشته    

بنـاءبراين  ! نبود، بلكه اين مهم بود كه آنها هادي بودند، اثرگـذار بودنـد            
ها است، ما بايد احياءگر تفكـر       دوستي ما با آنها، تبعيت و اطاعت ما از آن         

مگـر آنهـا چيـزي جـز قـرآن          ! آنها باشيم، يعني احياءگر قرآن باشـيم      
بايد تا پـاي جـان از       ! كردند؟ آري  آنها چطور از قرآن دفاع مي     ! داشتند؟

 ـ  ! تربيت است ! حكم، حكم خداست  ! قرآن دفاع نمود    ؤمنيناگـر اميرالم
! يك دقيقه ديگـر   ! لا نه حا: گفت كرد و مي   يك ركن تربيتي را سوراخ مي     

يك دقيقه  : منين گفت ؤخوب اميرالم : گفت ديگري هم مي  ! ديگر تمام بود  
يكي ديگر هم   ! خواهم حالا من ده دقيقه فرصت مي     ! به من فرصت بدهيد   

منين بود و يك    ؤكنم، او اميرالم   منين فرق مي  ؤمن كه با اميرالم   : گفت مي
نـاءبراين ايـن طـور    ب! خـواهم   سال وقت مي10دقيقه وقت خواست، من     

آن وقت يك موقـع هـم مصـلحت ايجـاب           ! شود گرايي باب مي   مصلحت
 !  سال حكمي اجراء نشود100كند كه  مي

پس همان طور كه خداوند جسـم مـادي انسـان را آفريـده و آن را             
ميراند، يك حيات معنوي هم در درون انسان جريان دارد، كه خداوند        مي

كنـد، و    تد و بدين ترتيب آن را زنده مـي        فرس انبياء را براي احياء آن مي     
به همـين جهـت هـم       . ميرد اگر انسان از هدايت انبياء تبعيت نكند، مي       

! شـنوند؟  ها حرفت را مي    آيا مرده ! اي پيامبر : گويد خداوند به پيامبر مي   
إِنَّكَ لَـا تُسْـمِعُ   «! انـد  دهند، مرده پس انسانهايي كه حرف تو را گوش نمي    

تواني حرفت را به گوش آنهـا    ديگر نمي ! اند آنها مرده ! آري! )80نمـل (»الْمَوْتَى
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 ءرغـم اينكـه غـذا      اگر از تو تبعيـت نكردنـد، علـي        ! اي پيامبر ! برساني
شـوند و    خوابند و بيدار مي    زنند و مي   روند و حرف مي    خورند و راه مي    مي

 ! رهاشان كن! اند حيات مادي دارند، در حيات معنوي مرده
اين آيـات را سـاده      . ، پس به خدا ايمان بياوريد     )158اعـراف (»لّهفَآمِنُواْ بِال «
! خدا را قبول داريم   : ايمان اين نيست كه ما فقط به حرف بگوييم        ! نگيريد

ايمان به اينكه او تنهـا صـاحب        ! ايمان به خدا يعني ايمان به كليت خدا       
! ياو هادي است، نه كـس ديگـر       ! او رب الارباب است   ! اختيار عالم است  

هاديان اساسـي و    ! است، نه كس ديگري    فرستادگان و رسولان     ةتندفرس
! واقعي و حقيقي در روي زمين، انبياء الهي هستند، نـه كسـان ديگـري              

! شـوم  اخذه مي ؤروز جزاء حتماً هست و من م      ! شود معاد قطعاً متحقق مي   
خـدايي  ! بلي: اين نيست كه» آمِنُواْ بِاللّه«منظور از  ! اينها ايمان به خداست   

ايـن  ! نـه ! ما كار داريـم ! خوب خداحافظ! هست و اينها را هم خلق كرده   
 ! تمام تبعاتش را دنبالش دارد! نيست
سـواد او     بـي  ة، و به فرستاد   )158اعراف(»وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّه     «

خـدا   ايمان بـه     وو هم به خدا ايمان آورده است، ا       هم ايمان بياوريد كه ا    
دقت كنيد كلمات   . ، و به كلمات خدا ايمان بياوريد      »وَكَلِمَاتِهِ«آورده است،   

 2هاي عالم كلمه هسـتند  تمام پديده. شود  نمي1خدا منحصر به اين كتاب  

                                                 
ايـن  زنيم، يعني چـون      ما به زبان شما با شما حرف مي       : گويد  خداوند در قرآن مي     1

كنيم و بـا     كنيد، استفاده مي   زبان شماست، ما از همين كلمات كه شما فهمشان مي         
چـون  ! نـه ! پس فكر نكنيد كه زبان خدا، زبان عربي است        . زنيم آن با شما حرف مي    

. مخاطبان اوليه وحي عرب زبان بودند، خدا به زبان عربي با ايشان سخن گفته است              
توانند عربـي يـاد بگيرنـد تـا بفهمنـد             مي خوب آنهايي هم كه عرب زبان نباشند،      

 .گويد خداوند در كتابش چه مي
 .»كلمه در قرآنكلام و «براي توضيح بيشتر رجوع كنيد به مبحث  ٢
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مفسران اين كلمـات    . هايي از آن كلمات هستند     و اين كلمات خود نشانه    
اسـت، و   »  االله کليم«است، موسي   » االله کلمة«اند، عيسي    هم خودشان كلمه  

 . است» االله کلمة«پيامبر اسلام كه گل سرسبد انبياء الهي است، 
، و از او پيروي كنيد، باشد كه هـدايت          )158اعـراف (»وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُون  «
يعني بعد از ايمان به خدا، ايمـان        . پس هدايت نتيجه تبعيت است    . شويد

، ايمان به هدايت الهي، ايمان بـه روز         به كلمات خدا، ايمان به انبياء الهي      
خوب !  شوند جزاء و معاد، انسانها بدون تبعيت از رسول خدا هدايت نمي          

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْـهُ        «تبعيت از رسول بايد چگونه باشد؟       
 نهـي   ، هر چه را رسول به شما داد بگيريد، و هرچـه را كـه              )7حشر(»فَانتَهُوا

 . فرمود، از آن دوري كنيد
يي، و دل و چيزهاي خودمان را هـم          حالا اينها را بچينيد توي سفره     

 ما تـا دعـوت خـدا و         ةبچينيم پهلويشان و مقايسه كنيم تا ببينيم فاصل       
البته نبايد نااميد شويم و بايد كوشش كنيم كـه ايـن            ! قرآن چقدر است  

 مواظب باشيم كه از روي پـل        چه سريعتر طي نماييم، و بايد      فاصله را هر  
 .  صراط سقوط نكنيم كه مجبور شويم برگرديم و از اول شروع كنيم

، اين كتابي است كه بر تو       »كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْك  «: 3 و   2 اعراف آيات    ةسور
، »فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْه     «نازل شده و در دسترس تو قرار گرفته است،          

همـين  ! ني كه اين كتاب براي تو دست و پاگير است         مبادا كه احساس ك   
مثـل  : گـوييم  پيش خود مـي   ! كند فكري كه مرتب به ذهن ما خطور مي       

اينكه عمل كردن به اين كتاب خيلي سخت است، اين طرف و آن طـرف               
 –  شـك هـم داريـم      -را بگرديم تا كسي را پيدا كنيم كه اگر يك وقت            

 ـ   ة او را بگيريم     قيامتي وجود داشت، يق     پـس   . دهـد  انتا از عذاب نجاتم
 در اولـين گامهـايي كـه دعـوت بـه هـدايت              ،اولين نگاهمان به كتـاب    
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خواهد به ما    گويا خداوند مي  : گوييم شويم، اين است كه پيش خود مي       مي
: گويد مدام مي ! خواهد اين زندگي دنيا به كام ما باشد        سخت بگيرد و نمي   

اين طور  ! ا نكن، آن كار را نكن      اين كار ر   !از اين طرف نرو، از آن طرف نرو       
اي، بگذار مـا     اگر تو خدايي و اين نعمتها را هم داده        ! ي خدا اشود   كه نمي 

! گيـري اسـت    اين چـه سـخت    ! خواهد استفاده كنيم   هر طور دلمان مي   
چنين گماني در تو راه پيدا نكند كه هـدف مـا از ايـن               : گويد خداوند مي 

است و اينكه نگذاريم از دنيـا       كتاب و انزال آن، بستن دست و پاي شما          
 ! مند شويد بهره

، براي اين اسـت كـه       )2اعراف(»لِتُنذِرَ بِه «خوب پس كتاب براي چيست؟      
 سيسـتمي اسـت كـه    ،توجه داشته باشيد كه سيستم كامل    . انذار بدهي 

دستگاههاي انذار دهنده داشته باشد، مثلاً اگر اتومبيل عقربـه و آمپـر             
دانيد كه آيا بنـزينش تمـام        باشد، شما نمي  حرارت آب يا بنزين نداشته      

شده يا نه؟ و ممكن است وسط بيابان از حركت بايستد و شـما را دچـار                 
ممكن است آبش تمام شـود و جـوش آورد و موتـورش             ! مشكلاتي كند 

پس اگر سيستم هدايت، سيستم كاملي باشد، بايد دستگاههاي         ! بسوزد
گاهها را اعـلام كنـد تـا مـا          انذار دهنده داشته باشد تا نقاط خطر و پرت        

مند شويم، بايد نقاط     خواهيم از اين دنيا بهره     خوب اگر مي  . متوجه شويم 
 . آسيب و خطر را بشناسيم

 و دنيـا در حركـت       1 متحركي تباهي پذير نيست    ةببينيد هيچ پديد  
است، انسان هم با شتاب فراوان در حركـت اسـت، بنـاءبراين مـرگِ او                

شود و به حركتش     بلكه او با مرگ متحول مي      نيست،   ش پايان حيات  ةنشان
موجود متحرك نيز بايد در مدار حركت كند، يعنـي بايـد            . دهد ادامه مي 

                                                 
 .بيشتر توضيح خواهم داد» معاد«ان شاء االله در مبحث  ١
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خط سير او مشخص باشد، به همين جهت هم براي تمام وسـائل نقليـه،               
تواند بيايـد تـوي      كنند، آيا هواپيما مي    خط سيرهاي مشخص تعيين مي    

اگـر  ! خطوط هوايي مشخصـند   حتي در آسمان هم     ! خيابان حركت كند؟  
رو حركت كند، اشتباه كرده و از خط سـير خـارج             موتورسواري در پياده  

شود، ولـي    مند مي  رو بهره  او از پياده  . شده و توجه به انذارها نكرده است      
انسان هم موجودي متحرك است و چون با شتاب         ! او غلط است  ة  استفاد

 خـط سـير او مشـخص        رود، بايد  كند و پيش مي    فراوان دارد حركت مي   
باشد، خوب اسم خط سير او پل صراط يا صراط مستقيم اسـت و حفـظ                

و ايـن انسـان بايـد بـا         ! تعادل بر روي آن خـط بسـيار مشـكل اسـت           
گيرد، از روي ايـن پـل صـراط     بازي و بندبازي كه از خدا ياد مي        آكروبات

خـدا  ! انسان بايد از خدا چگونه عبور كردن را ياد بگيرد         ! آري! عبور كند 
تـازه او نـه   ! ببين پيامبر چگونه آمد پيش من     : گويد دهد، مي  الگو هم مي  

تنها آمد پيش من، بلكه از روي خط برگشت و آمد پيش شما تا به شـما                 
كني كه چون او پيامبر بود توانست از روي          اگر فكر مي  ! آمدن را ياد دهد   

! لب را ببين  تواني، علي بن ابيطا     و تو كه پيامبر نيستي نمي      ،پل عبور كند  
 ! دهبائمه را ببين و الگو قرار 

پس هدايت خدا براي ايجاد حرج و نگراني در انسان نيست و بـراي              
خواهد  اين نيست كه خدا بخواهد دست و پاي انسانها را ببندد، بلكه مي            

در دست و پاي ايشان تعادلي برقرار كند كه با اين سـرعتي كـه از روي                 
و آن  ! نند، سقوط نكنند و لذت هم ببرند      ك اين تار موي باريك حركت مي     

 ـ  ! طرف پل كه رسيدند، همه برايشان دست هم بزنند          دنيـا   ةاصـلاً عرص
 اهل بهشت و اهل دوزخ را بـا هـم           ةدر قرآن مذاكر  . وآخرت همين است  

همانهايي كـه از روي پـل پـايين         ! همه چيز مكشوف و پيداست    ! ببينيد
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 كه از روي پل صراط رد شدند،     اند و در جهنم هستند، براي آنهايي       افتاده
شـود،   يي دارد از روي پل رد مي   وقتي انسان هدايت شده   ! زنند دست مي 
كنند، هنگامي كه او     و نگاه مي  ان كه پايين پل هستند و دارند به         دوزخيا

يـا  : گويد ظالم مي! افتد حالا ديگر مي: گويند شود، مي با ظالمي مواجه مي 
امـا آن انسـان هـدايت شـده         !  پايين اندازمت شوي يا مي   تسليم من مي  

آنها هم كه دارنـد  ! خود تو خواهي افتاد  ! شوم تسليم تو نمي  ! نه: گويد مي
اين ظالم كه دست و پاي او را بست و او           ! عجب: گويند كنند، مي  نگاه مي 

او ! آري! شـود؟  را در سلول انفرادي زنداني كرد، پس چرا او تسليم نمـي        
بينند كه آن ظـالم از    بعد همه مي  ! افتد يشود و آخرش هم نم     تسليم نمي 

 ! كند روي پل سقوط مي
دانيد چرا در فهم اين تصويرهايي كـه قـرآن آورده بـا مشـكل                مي

 را متعلـق بـه بعـد از مـرگ           هـا  ة ايـن صـحنه    ايم؟ زيرا هم   مواجه شده 
 ـ اصلاً دقت نمي! ايم، نه مربوط به اين دنيا      دانسته  قيامـت  ةكنيم كه عرص

 ـ ا مولي! ع از دنيا باشد   تواند منتز  نمي  ـ    ؤ اميرالم   ة اول منين در پـنج خطب
البلاغه، اول فهم وجود خدا را و بعد دنيا و آخرت را، و بعد حيـات و                  نهج

واقعـاً اگـر شـيعه    ! برويد و در آنها تأمل كنيـد . كند ممات را، ترسيم مي 
منين افتخار  ؤبخواهد به شيعه بودن افتخار كند، بايد به تبعيت از اميرالم          

آنهـا در  ! شود آخر كسي همين طور كه حسن و حسين و زينب نمي       . كند
انـد كـه تفكـر       يي پرورش يافته   اند و در خانه    مكتبي الهي درس خوانده   

 .حاكم بر آن تفكر توحيدي بوده است
اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ   «. منان پند اسـت   ؤ، و اين براي م    )2اعراف(»وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِين  «
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 از اين چيـزي كـه از طـرف          1، تبعيت و پيروي كنيد    )3اعراف(»ن رَّبِّكُمْ إِلَيْكُم مِّ 
 ، و غيـر از آن،     » أَوْلِيَـاء  وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ   «پروردگارتان بر شما نازل شده،      

چيز ديگري را تبعيت نكنيد و اولياء ديگري را غير از اين كتاب نگيريد،              
 !ديگير  شما پند ميچه اندك! سوس، اما اف»قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُون«

 

 
 والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
م گيري كنم كه قرآن در تما      خواهم نتيجه  اين آيات بايد يادتان بماند، زيرا بعداً مي        ١

 .كند را مطرح مي» تبعيت «،ها و آيات سوره



 
 ليست كتب علامه سيد محمد جواد موسوي غروي

 

 )منظري نو در فهم عقلي و استدلالي قرآن(  مجلد اول-   آدم از نظر قرآن ۞
  مجلد دوم-    آدم از نظر قرآن۞
 )حالات و مقامات( سوم مجلد -    آدم از نظر قرآن۞
 )به ضميمة مباحث خمس، رجم و ارتداد(ي    فقه استدلالي در مسائل خلاف۞
     قرباني در مني۞
 )  رساله بلوغةبه ضميم( -   مباني حقوق در اسلام۞
     مغرب و هلال۞
     نمازجمعه يا قيام توحيدي هفته۞
 ) مجلد12( – ها ها و خطبه    جمعه۞
 ) االله بروجرديآية بر رسالة توضيح المسائل حواشي(ه    شرح رسال۞
   فقيه و كاربرد آن در فقه   پيرامون ظنّ۞
  )در گناه و طاعت( مجلد اول -   خورشيد معرفت ۞
  )كار در اسلام( مجلد دوم -    خورشيد معرفت۞
  )اقتصاد در اسلام( مجلد سوم -   خورشيد معرفت ۞
  ) حجةفلسف( مجلد چهارم -   خورشيد معرفت ۞
عترت، مباهله، غديرخم، جبر و اختيار، قضاء و قدر، بداء، خلد، (    چند گفتار۞
    )، تقيهابد
 
 



 
 هاي فشردة صوتي سخنرانيهاي دكتر سيد علي اصغر غروي ليست لوح

 

 

 ) جلسه5( دعاء در قرآن ۞
 ) جلسه3( حجاب در قرآن ۞
 ) جلسه20( شفاعت در قرآن ۞
 ) جلسه14( قضاء و قدر در قرآن ۞
 ) جلسه21( اوصاف مؤمنان در قرآن ۞
 ) جلسه9( حق و تكليف از نظر قرآن و نهج البلاغه ۞
 ) جلسه6( قتال از نظر قرآن ۞
 ) جلسه10( نماز و مفاهيم قرآني آن ۞
 ) جلسه5( حقوق و مسؤوليت زن در اسلام ۞
 ) جلسه5( تأثيرات يهود بر اسلام ۞
 ) جلسه23( مثل در قرآن ۞
  ناتمام–)  جلسه23( قيامت در قرآن ۞
 ) جلسه35( تحدي در قرآن ۞
 ) جلسه71( حقوق در قرآن ۞
 ) جلسه96( تفسير سورة بقره ۞
 ) جلسه61( تفسير سورة آل عمران ۞

 

 ليست متون ويرايش شدة سخنرانيهاي دكتر سيد علي اصغر غروي
 

 حجاب در قرآن  ۞
  ارتداد در قرآن۞
 ضرورت الگوپذيري در قرآن ۞
 )3 و 2 و 1جلسة ( مجلد اول - دعاء در قرآن۞
 )5 و 4جلسة ( مجلد دوم -عاء در قرآند ۞
 )4 و 3 و 2 و 1جلسة ( مجلد اول –قضاء و قدر در قرآن  ۞
 )4 و3 و2 و 1جلسة ( مجلد اول –شفاعت در قرآن  ۞
 )7 و 6 و 5جلسة ( مجلد دوم –شفاعت در قرآن  ۞
 )10 و 9 و 8جلسة ( مجلد سوم –شفاعت در قرآن  ۞
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